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 چک̀ده  

به زԴن  گوینداً میاکثر  ،کنیدͶرس̑ید به Ωه زԴنى صحبت میب  مازندراناگر از اهالى 
ها، ʹرس̑ند: چرا مازندرانىب میتعجّ  . ˉس̑یاری از ʹژوهشگران، Դندکن می صحبتگیلکی

 طبری هایه Էمم̲ابع مختلف، ب در، ا̽ن زԴن ˨الى کهԷم̲د؟ در می گیلکی  رازԴن خود 
ˊرای زԴن مردم  گیلکی̯گارنده معتقد است كار́رد عنوان . معروف است مازندرانىو 
از معنای  گیلک اساس، واژهٔ ا̽ناست. ˊر» يىگسترش معنا«دران، ̽کی از مصادیق مازن
 يىمعنا تغیير» يىروس̑تا«و » Ͻشاورز« معنای ̊امِّ بهزمان مرورِ ، به»گیلانى«ǫنٓ یعنى  هٔ اوّلی

شان است، م̲ظور گیلکیگویند: زԴن ما ردم مازندران میاست و بناˊرا̽ن، وقتى م پیدا ϼرده
نى، و كار́رد ا̽ن عنوان ˊرای زԴن مازندرا کنندا̽ن است که به زԴن محلىِ خود صحبت می

 ندارد. گیلکیِ گیلانارتباطی به زԴن 
 

 
 .يى، گسترش معناگیلک /گیل ،گیلکی ،مازندرانىها، : Էمگذاری زԴنهاكلیدواژه

 وا˨د ̊لوم و تحق̀قات ؜ران ،ش̑ناسى دا̮شگاه ǫزٓاد اسلامیدکتری زԴن ǫمٓوخ˗هٔ دا̮ش
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 مقدمه. ۱۱
را بدانند از ǫنٓ اس̑تفاده  خود نیاری از مردم بدون اینکه Էم زԴدر طول Եريخ معمولاً ˉس̑ 

های د̽گر قرار ̯گرف˗ه بودند، ˊرای زԴندر ارتباط  Դ د̽گرانه ک هنگامی Ե ند. ǫؠٓا حتىّ اهϼردمی
ه ϼردند، لازم را مشاهد» د̽گری«، قوم »خود«نيز Էمی نداش˖̲د؛ ولى از زمانى که در کنار 

، Ͻهنران صحبت کنند. شاید در دو  ǫنٓ Դرهٔ Ե بتوانند در ؠند Էمیو د̽گران خود  زԴنر دیدند ˊ
که به ϼس را هر ʹرداخ˗ند. ǫؠٓا زԴن اقوام بیگانهبه Էمگذاری گروهی بودند که  نخس̑تينها یوԷنى

ϼس هربه ، انها نيز مانند یوԷنیعربԷم̀دند. می» الکن«یعنى  ١ˊر́ر گفت،زԴن یوԷنى سخن نمی
ه از د̽رԴز ب انا̽رانی چنين. هم ϼردنداطلاق می» گُنگ«یعنى  عجمعنوان  زԴنِ ǫؠٓا نبود،که هم

ژهبهها هم به ̎يرِ خود ˔رک؛ و »̎يرا̽رانى«یعنى  انيرانىԹ  ائيریهناَ بیگا̯گان،   ها،زԴنفارسى و̽
، يى؛ طباطبا۵۰: ۱۳۶۹ار، ؚ؛ ۴۴-۴۵: ۱۳۶۱˭انلری، Էتل (گف˗ند می »̎ير̝رک«یعنى  Եت

۱۳۶۸ :۵۷۰( . 
ّ  مانند Էمنيز ها ، Էم زԴن)۳: ۱۳۸۴(به اعتقاد لازار   که دارد های گوԷگونها، صورتتمل

، ا̽ن است که معیار اخ˗لافى چ̲ين ل̽کی از ̊ل اخ˗لاف است. محلّ  در ˉس̑یاری از مواقع،
خود، روشى را به  ها وجود ندارد و هر گروهی ˊر اساس سلیقهٔ وا˨دی ˊرای Էمگذاری زԴن

 کنيم:ها اشاره میکند. در اینˤا به بعضى از ا̽ن روشگيرد و از عنوانى اس̑تفاده میكار می
است. » مكان«اساس Էم  ری ˊرها، ԷمگذاԷمگذاری زԴن ˔ر̽ن روش˔ر̽ن و رايجساده −الف

̱̀  ، زԴن مردم مازندران درسˌب همينه ب بود،  طبرس̑تانان، شگذش̑ته، موقعی که Էم سرزم
کـ : (̯ Էم̀ده شد مازندرانى در ا̎لب موارد ،تغیير Թفت مازندران به وقعی که Էم ǫنٓو م طبری
 . مقاࠀ) ادامهٔ 
 ˊرای Էمگذاری زԴن ǫؠٓاست؛ به همين ˭اطر، »قوم«اس̑تفاده از Էم ̽ک  راه د̽گر −ب

 سˌبِ هو ǫذٓرԴيجان غربى)، بم ϼردس̑تان، ϼرما̮شاه، ایلا مانندِ زԴن مردم م̲اطق غربى ا̽ران (
 شود.Էم̀ده می ϼردی، ϼرد زԴنى−یقومهای گروه وجود
و » پ̿شه«، »شغل«ها، Էمگذاری ˊر اساس های Էمگذاری زԴن̽کی د̽گر از راه -ج

یعنى  گالشلى م̲اطق ϼوهس̑تانى شرق گیلان که ، زԴن اهانمونه ِنوانع است. به» اجۡعی طبقهٔ «
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 شود. Էم̀ده می گالشییهس˖̲د،  »دامدار«
، گاهی اهالى بومی ̽ک م̲طقه، )۱۹ -۱۸ :۱۳۸۷و د̽گران،  ری(كمُ نظران صاحب نوش̑تهٔ به

تفاده ˊرای همان زԴن اس̑ ی Էم د̽گراز اهالى م̲اطق د̽گر، و از ̽ک Էم ˊرای Էم̀دن زԴن خود 
، م˞ال ِ عنواناست؛ به ه شدهها ا̎لب توسط افرادی ˭ارݪ به ǫؠٓا داد. اسامی Զبتِ زԴنکنندمی
ஒلمانԷم  ǫ ن رومیاصطلاحِ جغرافىԷلمانى داஒ ǫ ̮شان راها، است، در ˨الى که خودԴم̲دمی دو֐ زԷ .
ها̼شان زԴنˊرای Էم̀دن  که خودِ گو̼شوران يىهادهند که از Էمولاً ˔رج̀ح میش̑ناسان معمزԴن
کننده است؛ گمراه اهیِ زԴنبعضى از موارد Էم بوموجود، در ا̽ن، اس̑تفاده کنند. Դˊرندكار می به
د عی هس˖̲خوانند و مدّ می Եتخود را ، ی در ا̽رانˉس̑یار زԴنى−قومی هایم˞ال، گروه ِ عنوانبه

زԴن هر ̽ک از  دهد̮شان میش̑ناختى های زԴنˊررسى ولى کنند؛صحبت می Եتىکه به زԴن 
ّ ای مۡ̽ز از زԴنا̽ن اقوام، به شا˭ه ش̑ناس̑يم یمق دارد. از سوی د̽گر، اقوامی را های ا̽رانى تعل

 کنندԹد میم˗فاوت  ԷمԴ دو ǫؠٓا ˉس̑یار به هم ̯زد̽ک است، ولى ǫؠٓا از ǫنٓ زԴن که زԴن 
 گو̼شیِ وا˨د . Ωه ˉسا دو نفر از دو Էح̀ه، گو̼شی را که در حق̀قت)۱۲: ۱۳۸۷(فراهانى جم، 

lّ  توصیف ϼرده و Դ است Դ روشى م˗فاوت  ǫنٓ بحث، دو Էم مختلف ˊرمورد Էح̀هٔ Էم به  هتو
 .)۳۰: ۱۳۷۴دی، (Թرمحمّ Դش̑ند  ؠاده

 که شودمی موجب نيز گراԹنهقوم هایگرا̼شاجۡعی و  های، گاه حسّاس̿ت̊لاوه ˊر ا̽ن  
زԴن مشترک سه ، گذاری شوند. م˞لاً زԴن فارسىԷم گوԷگون هایԷمهای مشابه، Դ زԴن

˭اطر ه، بϽشورهای افغا̮س̑تان و Եج̀کس̑تان ولى Ͻشور ا̽ران، افغا̮س̑تان و Եج̀کس̑تان است،
در Թ  ؛کنندԹد می Եج̀کیو  دریهای Էم Դ وا˨د از ا̽ن زԴنهویت مس̑تقل، ̮شان دادن 

 ΩԷيزیاخ˗لافات ˉس̑یار که  ، ̯روژی و دانماركىسوئدیهای زԴناز Ͻشورهای اسكاندیناوی، 
 مۡ̽ز، وا فى هویت مجزّ رّ مع قصدِ فهم م˗قابل ˊرخوردارند، صرفاً بهاز قابلیت  Դ ̽کد̽گر دارند و

ت چ̲د̽ن مدّ  مردم م̲اطق مختلف یوگسلاوی، بهˊرند. همچنين م˗فاوت Էم میيىهاعنوان زԴنبه
ر گف˗ند، امّا ͳس از اس̑تقلالِ م̲اطق مختلف ا̽ن Ͻشو سخن می ϼرواتى−صربودهه به زԴن مشترک 

عنوان زԴن را بها̽ن زԴن  ،ردن خصوصیات گو̼شیϼ ˊرجس̑تهها Դ صربم̀لادی،  ۹۰ در دههٔ 
 رواتىϼو  يىبوس̱̀انيز به همين م̲وال، زԴن خود را ها ϼروات ها ويىبوس̱̀امعرفى ϼردند؛  صربى

 .)۱۲۶-۱۲۵: ۱۳۸۴؛ یعقوبى، ۱۳۶: ۱۳۶۸سى، (مدرّ Էم̀دند 
ها در دنیا، Էم زԴن مردم مازندران است. اگر از Էمگذاری زԴن های ˡالب̽کی از نمونه 
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: مانند؛ ǫوٓرندˊر زԴن میهای مختلفی را کنید، Էمال شود به Ωه زԴنى صحبت میؤ ها سمازندرانى
ه ˓سمیهٔ Եتىو  گیلکی، مازندرانى، طبریی lم . وԷطبری و مازندرانى، واضح و روشن است و ی ها

ˊرای  عنى گیلکی و Եتىد̽گر ی كار́رد دو Էم ا امّ  ،شودی میی تلقّ Էمگذاری ǫؠٓا، طبیعی و ̊اد
ا̽ن دو Էم، در اصل ˊرای  هال دارد؛ Ωؤ است و ˡای س طبیعیزԴن مازندرانى، عجیب و ̎ير

و  ،گیلکی ˊرای زԴن مردم گیلاند: نرود̽گری در ا̽ران به كار می های م˗فاوتِ Էمگذاری زԴن
  م̲اطقی از قزو̽ن، زنجان، اردبیل و ǫذٓرԴيجان شرقى. های محلىّ Եتى ˊرای زԴن

نده ، ̯گار است رای اینکه روشن شود ا̽ن Էمگذاری از Ωه زمانى و به Ωه دلیلى انجام شدهˊ 
، روزگار گذش̑تهها در ص شود مازندرانىکند Ե مشخّ  ، جس̑تجومختلفلازم دید ابتدا در م˗ون 
 ند. اهԷم̀دزԴن خود را Ωه می

 

 Էم زԴن مردم مازندران در Եريخ .۲
 صورتِ که به است به اشاراتىمحدود های ا̽رانى زԴن Դرهٔ در ماندهˡابه اطلا̊ات كلیطوربه
. وجود داردها ا̽ن زԴن درԴرهٔ ها Էمهلغت ها و، سفرԷمهيىاکنده، در م˗ون Եريخی و جغراف̀اʹر 

ن اشاره به زԴن مردم مازندرا به ࠐمتر̽ن م̲ابعی که در ǫؠٓا به همين م̲ظور، ̯گارنده سعی ϼرده
هايى ԷمΩه  زندران ԴزԴن مردم مااز  کند Ե مشخص شود از گذش̑ته Եکنون، مراجعه است شده
 Եريخی عبارتند از:ها به ˔رت̿ب است. ا̽ن Էم شده Թده

 

  نو̼س̑نده  Էم م̲بع  Էم زԴن مردم مازندران  Եريخ ̯گارش

التقاس̑يم فى احسن زԴن طبرس̑تان ق ۳۷۵
 Գقاليم ةمعرف

 ١مقدسىسى ابوعبدالله
)۱۳۸۵ :۳۶۸( 

 Եريخ قم  زԴن طبری ق ۳۷۸
 قمیی حسن ˊن محمد

)۱۳۶۱ :۲۲۶( 

لى  طبری  امهٔ نيخ Եر  زԴن طبرس̑تان ق ۳۸۳  بلعمییم̱سوب به ابو̊
)۱۳۸۰ :۳/۵۲۶( 

 Էمه قابوس زفان طبری ق ۴۷۵
ϼیكاووس ˊن  عنصرالمعالى 
 )۹۸: ۱۳۶۴( اسک̲در

حروف تيره نظر در کتابنامه، Էم ˭انوادگی Թ اسم اشهر نو̼س̑ندگان Դ ت در جس̑تجوی مˆٔ˭ذ موردسهولˊرای  ١
  است. مشخّص شده
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  نو̼س̑ندهه  Էم م̲بعع  Էم زԴن مردم مازندرانن  Եريخ ̯گارشش

: ۱۳۹۱( طبریی ˨اسبب الغرائب ةتحف زԴن طبری ق ۵
۱۶۲،۲۱۸( 

 نوروزԷمه  زԴن ϼوهی ق ۴۹۵
 خ̀اّمم م̱سوب به

 )۸۰ :۱۳۸۵( ن̿شابوریی
  -۶۰۷ ˨دود
 ق ۶۲۲

 Էمه مرزԴن زԴن طبرس̑تان
 ّ߱   وراوینىنى̽ن سعدا

)۱۳۷۶: ۱۰( 

 Եريخ طبرس̑تان زԴن طبری ق ۶۱۳
  اسف̲دԹرر  اˊنن

قسم : ۱۳۶۶(
 )۱۱۵/دوّم

 Եريخ روԹن زԴن طبری ق ۸۰۵
  ǫمٓلىلى  اولیاءاللهالله

)۱۳۱۳ :۸۵  ،۱۱۱( 

 Գلحانˡامع زԴن مازندرانى ق ۸۱۸
  مراغییعبدالقادر 

)۱۳۸۸ :۳۷۷( 

 ق ۸۹۲
لغت زԴن طبری؛ 

طبری؛ لفظ طبری؛ زԴن 
 مازندرانى؛ لفظ مازندرانى

Եريخ طبرس̑تان و روԹن 
 و مازندران

  ّ߱  مرعشیی  ̽ننظهيرا
)۱۳۶۳ :۱۵ ،۱۹ ،
۲۱ ،۲۷ ،۸۶ ،۸۷ ،
۱۱۹ ،۲۳۵ ،۳۴۸ ،

۴۳۹( 

 پیترو دلاواࠀ سفرԷمهٔ   مازندرانىمحلىّ  لهˤهٔ  ق۱۰۲۷
: ۱۳۸۰( دلاواࠀࠀپیترو 

۶۰۳( 

 مازندرانԵريخ  لغت مازندران ق۱۰۴۴
   ش̑یخعلى گیلانىنىملاّ  
)۱۳۵۲ : ۹۴( 

 زԴن مازندرانى ق۱۰۷۵
Եريخ ˭اندان مرعشی 

 مازندران
  مرعشییمير̝يمور  

)۱۳۵۶ :۱۰ ،۳۶۴( 
 ˨دود
۱۰۷۸− 
 ق۱۱۰۵

لغت مازندران؛  لغت 
 طبرس̑تان

 الموم̲ينةتحف
  حکيم مؤمن تنكابنىنى

، Ե ۳۷ ،۳۸ ،۷۲:بى(
۱۶۲ ،۲۲۵( 
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  نو̼س̑ندهه  Էم م̲بعع  Էم زԴن مردم مازندرانن  Եريخ ̯گارشش

 ق۱۲۶۰

زԴن مازندری، لغت 
تبری، لفظ دری 

تبرس̑تان، لغت دری 
تبری، زԴن تبری، 

 هلوی تبرس̑تانى ـپ 

 ǫرٓای Էصریانجمن

 هدایتت˭ان رضا قلى
)۱۳۳۸: ۱۰۶ ،۱۱۷ ،

۱۱۸ ،۱۵۴ ،۱۷۶ ،
۲۷۴ ،۳۲۴ ،۳۶۰ ،
۳۹۸ ،۴۱۵ ،۴۴۹ ،

۵۹۰( 

 العارفينرԹض هلوی ـلفظ پ  ق۱۲۶۰
 هدایتت˭ان لىقرضا

 )Ե :۵۵بى(

 نصاب طبری مازندرانى ق۱۲۶۴
 قاˡار سارویی  امير̝يمور

)۱۳۶۱ :۵( 

 گو̼ش مازندرانى م۱۸۴۲
 ساکنان های محلىّ ˔رانه
های ج̲وبى درԹی ϼرانه

 خزر

 خودزϼووالکساندر 
)۱۳۵۴ :۱۶ ،۲۴( 

۱۲۷۶- 
 ق۱۲۷۷

اصطلاح اهل مازندران؛ 
 مازندرانى

سفرԷمه استرԴٓǫد و 
 مازندران و گیلان و ...

 :۱۳۵۵( ميرزا اˊراهيميم
۱۲۱ ،۱۳۵ ،۱۳۹ ،

۱۹۷( 

 شمال سفرԷمهٔ   مازندرانزԴن محلىّ  م۱۸۵۹
 مکنزییΩارلز فرا̮س̿س 

)۱۳۵۹: ۶۷( 

 مازندرانى مازندری؛ لهˤهٔ  م۱۸۶۰
سفرԷمه ملگونف به 

سوا˨ل ج̲وبى درԹی 
 خزر 

  ملگونففگر̽گوری 
)۱۳۶۴: ۹۲ ،۱۴۵( 

 ق۱۲۸۲
زԴن مازندرانى؛ لغت 

 مازندرانى مازندرانى؛ لهˤهٔ 
 Էصرا߱̽ن شاه سفرԷمهٔ 

 ←( Էصرا߱̽ن شاه
، ۱۳۸ :۱۳۹۰،نوری

۱۴۰ ،۱۵۷( 

 کنزԳسرار مازندرانى زԴن مازندرانى ق۱۲۸۳
: ۱۳۴۹( پازواریی  اميرير

 )۱۷-۱۸ ،مقدمه

 الفص˪اءمجمع لغت طبری ق۱۲۸۸
 هدایتت˭ان قلىرضا

)۱۳۴۰ :۱۱۰۳( 
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  نو̼س̑ندهه  Էم م̲بعع  Էم زԴن مردم مازندرانن  Եريخ ̯گارشش

 ميرزا ࠐندسدمحمّ  سفرԷمهٔ  زԴن مازندرانى ق۱۲۹۹
  ࠐندس ميرزا

 :۱۳۹۰نوری،  ←(
۴۲۳( 

 زԴن مازندرانى ق۱۲۹۹
ميرزا دس̑یاحت ˨اݪ محمّ 

 از ساری به م̀ا̯كاࠀ

 ميرزاد˨اݪ محمّ 
، ۶۲۶: همان ←(

۶۳۳( 

 هلوی ـزԴن پ  ق۱۳۱۱
التدو̽ن فى احوال جˍال 

 شرو̽ن

˭ان حسندمحمّ 
 لطنههاعۡدالسّ  

)۱۳۷۳: ۶۰،۶۱( 

 ریالوقایع مظفّ مرات زԴن مازندرانى ق۱۳۲۴
 س̑پهرر˭ان عبدالحسين

)۱۳۶۸ :۱۵۳( 

 زԴن مازندرانى ق۱۳۳۱
سفر مازندران و وقایع 

 Գسفار)مشروطه (رϼن
 الملککافضلل̎لامحسين 

)۱۳۷۳: ۱۲۹( 

 مازندران و استرԴٓǫد زԴن مازندرانى ق۱۳۴۴
 راب̲̿وو

)۱۳۴۳: ۳۶ ،۳۹ ،
۱۲۶( 

 
 طبرییهای Էم به ن مردم مازندرانم˗ون گذش̑ته، زԴدهد در که ا̽ن ˊررسى ̮شان میچ̲انǫنٓ

 طبرس̑تانای که ا̽ن سرزمين، ̿شتر در دوره، ب نخستکه Էم است معروف بوده  مازندرانى و
فت، رايج تغیير Էم Թ مازندرانبه  خطّهاز اینکه ا̽ن  ͳسرف˗ه و Էم دوّم هم Էم داشت به كار می

ن هیچ م˗نى، زԴ در  قاˡاراست که تقریباً Ե دورهٔ ا̽ن  جس̑تجوا̽ن  د̽گر ن˖ˤ̀هٔ است.  شده
 است.  Էم̀ده ̮شده گیلکیمردم مازندران، 
 ،اشاره ϼردهزԴن مردم مازندران  ˊرای گیلکیكار́رد اصطلاح به ϼسى که صراح˗اً  نخس̑تين

 )ϼ)۱۳۲۶ :۹یا،  طبری Էمهٔ واژه کتاب ش در مقدمهٔ ۱۳۲۳او در سال  است.» صادق ϼیا«
 :است نوش̑ته

  .Էم̲دمی گیلکیو زԴن خود را  گیل Թ گیلکمازندرانیان، خود را 
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د را م̲˖شر ϼر   ا̽رانيىفرهنگ جغراف̀ا ار˓ش، ˡ߲ سوّمِ يى جغراف̀اش، دا̽رهٔ ۱۳۲۹درسال 
  یشامل شهرها و روس̑تاها و اس̑تان دوّمفى معرّ  و̽ژهٔ  ،ǫنٓ دوره بندی Ͻشوری درطبق تقس̑يم که

وت ثˌت م˗فا ԷمԴ دو  بود. در ا̽ن کتاب، زԴن مردم مازندران و كاشان مازندران، گرگان، سمنان
Էم̀ده شده و زԴن روس̑تاهای  مازندرانى، نورϼ  Եردϼویاست: زԴن روس̑تاهای م̲طقه  شده

  مانند: ߔو̯گا،يى، زԴن روس̑تاهابندیتقس̑يم ˊر اساس ا̽ن .گیلکی، رامسرԵ  نوشهرم̲طقه 
س̑ۤت Ωالوس)، چون در ǫنٓ دوره، از نظر تق  حوالى پل ز̯گوࠀ در ˡادهٔ ایلیكا و دوԷ (واقع در 

و  ǫ۱۳۲۹ :۳۴رٓا، (رزمثˌت شده  مازندرانى شدند،محسوب می ǫمٓلϽشوری، جزو شهرس̑تان 
 سˌبهԴٓǫد و مكارود، بهريجان، ولىمانند:  ،روس̑تاهای همان حوالى ولى زԴن بق̀هٔ  )۲۳۹و  ۱۲۶

 شده ضبط گیلکیǫمٓدند، به شمار می نوشهرهرس̑تان اینکه از نظر تقس̑ۤت Ͻشوری، جزو ش 
 . )۳۲۵ ،۳۲۱ ،۲۸۶(همان: است 

 اهای فيروزϼوه و دماوند م̀دانى که ز̽ر نظر صادق ϼیا در روس̑تيىهاͳس از ǫنٓ، در ʹژوهش
اند هԷم̀د گیلکیشان را، و زԴ̮  گیلکهای زԹدی از ا̽ن م̲طقه، خود را ، اهالى روس̑تاانجام شد
ʹژوهش د̽گری که در  در .سه)ونˤاهپ  ،دوو: پنˤاه۱۳۹۰؛ ϼیا، ۲۸۷-۲۶۶: ۱۳۸۶(دومانیان،

) ࠐاԴد(Թ  ماهاوزϼوه به Էم در ̽کی از روس̑تاهای فير  صادق ϼیا، ش۱۳۴۲و ۱۳۴۱های سال
 نو̼سد: وی می است. طرح شده، همين موضوع، مجدّداً مدادانجام 

د دانند و گو̼ش خو می [Թ]  گیلکها، خود را مازندرانى مانند همهٔ ها يىماها
 جز مازندرانى و فارسى، هیچ زԴن و گو̼ش...Էم̲د و بهمی [Թ]  گیلکیرا 

 هموه گاهی اندكى فرق دارد. گیلکی ِماها Դ گیلکی فِيروزϼ ..ش̑ناس̑ند.ا نمید̽گری ر 
توانند Դ فهمند و میگیلکی ِسراسر مازندران را می ها،ها و هم فيروزϼوهیيىماها

 ).ϼ)۱۳۴۵ :۳یا،  ای د̽گر به گو̼ش خود، سخن ˊگویندهمازندرانى
 

های قراردادی رايج ̽کی از زԴن Դرهٔ در ،هاای که در همان سالدر مقاࠀنيز  س̑توده م̲وچهر
: ۱۳۸۵(س̑توده، است  Թد ϼرده گیلکی ԷمԴ  فيروزϼوه نوش̑ته، از زԴن مردم فيروزϼوه در م̲طقهٔ 

زԴن مردم فيروزϼوه را  ϼردهم̲˖شر  ۱۳۴۲ که در نيز در کتاب د̽گری او .)۴۷۷،۴۷۴،۴۷۱
، خود هازԴنی مازندرانىكلطورها و بهاینکه مازندرانى .: دو)۱۳۴۲(س̑توده، است  Էم̀ده گیلکی

 ˉس̑یاریدر م̲ابع  موارد مزبور جزبه Էم̲د، موضوعی است کهیم گیلکیو زԴن خود را  گیلکرا 
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، ۹۴: ۱۳۸۸؛ عمادی Ͻ، ۱۳۴۷ :۷شاورز (ˊرای ǫگٓاهی از اهمّ ا̽ن موارد، ̯کـ :است  مطرح شده
 ،Դرفروش زادهٔ ؛ نجف۱۶۹: ۱۳۶۷ ،؛ ثمره۲۸: ۱۳۶۷ ،؛ ݨا̯گيری۱۹۹: ۱۳۸۹ ؛ همو،۱۵۳
: ۱۳۷۶ ،؛ كلباسى۱۴۴: ۱۳۷۶،جک˗اݪ پوراحمد؛ ۲۴۸: ۱۳۶۹ ،ماچ̀انى پور؛ فرض۳۴: ۱۳۶۸

؛ ۲۴۳، ۲۳۴: ۱۳۸۳، ؛ نیاكى۲۵: ۱۳۸۰،؛ رحيمیان۴۶: ۱۳۷۷ ،ح̀دری /؛ فراهانىپا̯زده و شا̯زده
 ;Borjian, 2004 :؛ نيز۶: ۱۳۸۶، دومانیان ؛۱۰۱: ۱۳۸۲ ،؛ مؤمنى۱۵۷، ۱۴۰: ۱۳۸۱،عموزاده

 ). ؛290-291
ها ها، لواسانىمازندران م˞ل گرگانى های همسایهٔ ها در اس̑تانزԷԴن مازندرانىهمچنين، هم   
؛ Shokri, et al, 2013: 227(اند Էم̀ده Եتىو گاه  گیلکیها نيز، گاه زԴن خود را رمساریو گ
 .)۲۰۳: ۱۳۸۵ همو، ؛۲۱: ۱۳۸۴حس̿نى، ؛ شاه۶: ۱۳۸۰هيم،  ـدی 

 ها رواج دارد.زԴنمازندرانىدهد که چقدر ا̽ن اصطلاح در م̀ان ا̽ن حجم گسترده ̮شان می
ّ  ضوع موردˊر ا̽ن اساس، ضرورت دارد ا̽ن مو  ت ا̽ن Էمگذاری ˊررسى دق̀ق قرار گيرد و ̊ل

یچ ه دن زԴن مازندرانى اشاره ϼرده و بدون ̲ابع فقط به موضوع گیلکی Էم̀م ̎لب ص شود. امشخّ 
ئࠁ بیابند د Ե پاسخی ˊرای ا̽ن مس̑ اناند؛ امّا بعضى از ǫؠٓا سعی ϼردهتوضیحی، از کنار ǫنٓ ردّ شده

 ّ  را بیان کنند.  یكار́ردچ̲ين ت و Ե ˨دودی، ̊ل
 

 دن زԴن مازندرانىԷم̀» گیلکی«̊لتّ  -۳۳
اند، نظرات نظر ϼردهˊرای زԴن مازندرانى اظهار گیلکیه درԴره ̊لتّ كار́رد عنوان ʹژوهشگرانى ک

بندی گروه، دس̑ته ۵توان نظرات ǫؠٓا را در كلی میطورهاند که بم˗فاوتى در ا̽ن مورد مطرح ϼرده
 ϼرد:
 

 دیدگاه اوّل: ردّ و تخطئه -۳-۱
زԴنى د̽گری قرار گيرند و ب̿شتر  زԴنى دوست ندارند ذیل ˡامعهٔ  معمولاً اعضای ̽ک ˡامعهٔ 

صورت مس̑تقل ش̑ناخ˗ه شود. Դ همين ا̯گيزه، ˉس̑یاری از ایل دارند هویت زԴنىِ ǫؠٓا، بهتم
کنند و به كار ˊردن را ردّ می مازندرانىԷم̀ده شدنِ زԴن  گیلکیها، ϼردهتحصیل و̽ژههها بمازندرانى

ّ ا̽ن Էم را اش˖ˍاه و خطا می ش ̮شان واک̱ به ا̽ن موضوع هاϼرده تحصیلت اینکه معمولاً دانند. ̊ل
ǫگٓاهی  مازندرانو  نگیلاه تما̽ز و تفاوت زԴنى دو اس̑تان كاملاً ب دهند، ا̽ن است که ǫؠٓامی
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 گیلکیˊردن اصطلاح كار. بناˊرا̽ن، بهدانندمی گیلانرا م̱سوب به  گیلکیا̽ن اساس،  دارند و ˊر
ا̽ن  اس̑تفاده ازǫوٓرند؛ در ˨الى که مار میشهرا Էشى از اش˖ˍاه گوینده ب هامازندرانىˊرای زԴن 

مه، (̊لاّ است  و ̮سل به ̮سل به ǫؠٓا م̲تقل شده اصطلاح، Էشى از خطای فردی گوینده ن̿ست
 .)۱۷۷۹: ۱۳۸۱؛ نصری اشرفى، ۲۴۳: ۱۳۸۳؛ نیاكى، ۸۵: ۱۳۲۸

 

 دیدگاه دوّم: م̱شˆٔ مس̑تقل -۳۳-۲
 و − گِلکیو زԴ̮شان را  − گیلکو نه  − گِلکها خود را مازندرانىکه گویند گروهی د̽گر می

 دارند و زԴنش̑باهت اهری، ظاز نظر  واژه تنهااساس، ا̽ن دو Էم̲د. ˊر ا̽ن می −گیلکینه 
 .)۴۶: ۱۳۷۷ح̀دری،  /(فراهانىها ندارد گیلانى گیلکیِ ها، ربطی به زԴن مازندرانى گِلکیِ 

 

 دیدگاه سوّم: م̱شˆٔ تنكابنى -۳-۳
 ˊنتنكا نظر د̽گری که در ا̽ن مورد مطرح شده، ا̽ن است که ا̽ن Էم، ابتدا ˊرای زԴن م̲طقهٔ 

دن Էم̀مرور، از ا̽ن Էم ˊرای رف˗ه و بعدها بهمیبه كار  −˔ر است̯زد̽ک گیلانىکه به زԴن −
 .)۱۰۱ -۱۰۰ :۱۳۵۶نیا، یوسفی(است  اس̑تفاده شده مازندران اهالىزԴن تمام 

 
 دیدگاه چهارم: م̱شˆٔ قومی مشترک -۳-۴

چهارمين دیدگاهی که در ا̽ن مورد مطرح شده، ا̽ن است که زԴن مردم دو اس̑تان گیلان و 
در  داش̑ته و Էم فعلىِ ǫؠٓا، وا˨دیم̱شˆٔ مشترک و در ن˖ˤ̀ه Էم های دور، مازندران در گذش̑ته

یلکیِ گ و  گیلکیِ مازندرانىز اصطلاح ا رݬ، ˊسˌبهمان Էم گذش̑ته است. به همين  واقع Դزماندهٔ 
عنوان ر گذش̑ته ̽ک زԴن اصلى تحتکنند؛ گوԹ دˊرای اشاره به ا̽ن دو زԴن اس̑تفاده می لانىگی

؛ ۱۶۹: ۱۳۶۷(ثمره، است  فرعی تبدیل شده وجود داش̑ته که بعدها به ا̽ن دو شا˭هٔ  گیلکی

 .)۹۳۴: ۱۳۷۱كلباسى، 
 
 دیدگاه پنجم: م̱شˆٔ Եريخی -۳-۵

که  کنند رتصوّ موجب شده ˊرݬ در م̀ان شاهان قديم مازندران  گیلوجود پادشاهی به Էم 
از  Եريخ طبرس̑تاناند. در Էم̀ده گیلک˭اطر ان˖ساب به او، خود را ا بههشاید مازندرانى
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، فيروزپادشاه ساسانى به Էم  ،̽کی از نوادگان قˍاد ؛است Էم ˊرده شده گیللپادشاهی به Էم 
سر نيز . از ا̽ن ͳ گیلا̮شاهͳسری به دنیا ǫمٓد به Էم  او زϼرد و اای گیلانى ازدواج Դ شاهزاده

س̑تان ˨اكم شد Էم ؠادند. او بعدها ˊر گیلان و طبر  گیلِ گیلا̮شاهفرزندی زاده شد که او را 
اسف̲دԹر،  اˊن(معروف شد  گیلِ گیلانرا ب̱̀اد ؠاد و به لقب  گاوԴرگانای به Էم و سلسࠁ
ا̽ن تصوّر  سˌب ايجاددر Եريخ،  گیل. ذϼر Էم چ̲ين پادشاهی به Էم )۱۵۴ -۱۵۳الف:۱۳۶۶
Էم گیلک ، دلیلو به همين  دا̮س̑تها̽ن پادشاه  ها خود را Դزماندهٔ که شاید مازندرانىاست  شده

 .Եريخی ˊرای تˆیٔید ا̽ن فرضیه وجود ندارد اند؛ ولى شواهدˊر خود ؠاده
نظر ̯گارنده دیدگاه، اکنون به طرح دیدگاه ششم که دیدگاه مورد پنجͳس از طرح ا̽ن 

 ها، زԴن خود راچرا مازندرانى پاسخ دهيم که ʹرسشکه به ا̽ن ǫ̯ٓاز  پ̿ش ʹردازيم.است، می
مگذاری، Էم̲د؛ چون م̱شˆٔ ا̽ن Էگیلک میخود را  ید بب̲̿يم که چرا ǫؠٓاԷم̲د، ابتدا Դگیلکی می

ه اوّل به ا̽ن  lم̀ده ها ابتدا، خود را که مازندرانى گرددˊرمیدر درԷ نٓ، و بعد ˊر اساگیلکǫ س
ک را در گیل . به همين م̲ظور Դید معنا و كار́رد واژهٔ انداطلاق ϼردهگیلکی عنوان به زԴن خود، 

 م̲ابع مختلف مشخص کنيم.
 

 » گیلک«و » گیل«معنای  −۴
ند، ر ا̽ن زم̀نه به ما كمک ک تواند دکه میم˗ونى  گیلک، كلیهٔ و  گیلبه معنای ˊرای پ̖ی ˊردن 

ها و Էمهغتها، لهای Եريخی، سفرԷمهˊررسى قرار گرفت. ا̽ن م˗ون عبارتند از: کتاب مورد
 فرهنگ ̊امه.های کتاب
 
 » گیلانى«گیل به معنای  −۴-۱
 طبرس̑تانԵريخ ، Եريخ بیهقی، فردوسى شاهنامهٔ از جمࠁ:  Ͻهن م˗وناز ˉس̑یاری گیل در  واژهٔ 
ّ߱  Եريخ طبرس̑تان و روԹن و مازندراناسف̲دԹر و اˊن است. در ا̽ن  مرعشی به كار رف˗ه ̽نظهيرا

سرԴزانى از گیلان نيز  گیل و دیلماز لشکر و م̲ظور  تاس گیلانىبه معنای  گیل م˗ون، كلمهٔ 
خسرو و  م̲ظومهٔ  ϼردند. درپادشاهان ˭دمت می در لشکر د که در گذش̑تهو دیلمان هس˖̲

ˡا به که همه به كار رف˗ه گیلكان ) نيز اصطلاحق ۸قرن ( Եريخ اولجایتو) و ق ۶(قرن  شير̽ن



 ١٣٩٨زمس̑تان ، ٣ / سال اول، شمارهٔ  ادبى قفقاز و كاس̑پين –های زԴنى ʹژوهش 44
 

 . )۶۱ ،۵۶ ،۵۵: ۱۳۹۱؛ كاشانى، ۱۵۹: ۱۳۶۳(نظامی گنجوی، ست هاگیلانىمعنای 
ش̑ناسان های ا̽رانهای دا˭لى و ˭ارݪ و نوش̑تهسفرԷمهع ࠐم در ا̽ن زم̀نه، ̽کی د̽گر از م̲اب

 سال در ۶م̀لادی به مدت  Ե۱۶۱۹  ۱۶۱۵ که از سال يىݨا̯گرد ایتالیا ،پیترو دلاواࠀاست. 
 : نو̼سدمی گیلان Դرهٔ ، دراست هسر ˊرد ها̽ران ب

 و به» گلِ«گیلان قرار دارد که در زԴن فارسى به معنای در غرب مازندران، اԹلت 
 ّ  ). ۵۹۶: ۱۳۸۰(دلاواࠀ،  ؠایت ˨اصل˯يز استها̼ش بىزمين ت است کها̽ن ̊ل

 
 د:در اصفهان اشاره دار  گیلک وی همچنين در بخشی د̽گر از ا̽ن سفرԷمه، به كار́رد واژهٔ 

 گیلککاست و به همين ݨت، كاروا̮سرای  پاتوق اهالى گیلان سرای د̽گری...ࠐمان
  ).۸۸۳(همان:  شودԷم̀ده می

 
های ˭ارݪ د̽گر از سفرԷمهدر تعدادی  گِلو ارتباط ǫنٓ Դ  گیلانمعنای  Դرهٔ نظر دلاواࠀ در

وس̑یه در ک̱سول دولت ر  ،ǫمٓده است؛ از جمࠁ الکساندر خودزϼو نيز از او نوش̑ته شده ͳسکه 
˖شر م̀لادی م̲  ۱۸۵۱که در سال  های خزرگیلان Թ سرزمين Դتلاقا̽ران، در کتابى به Էم 

 : نو̼سدمیگونه ا̽ن گیلان Դرهٔ ، دراست ϼرده
Էم̲د، می گیلاԷتو گاهی  گیلان، زمانى گیل̽ن اԹلت که ساکنا̮ش گاهی ǫنٓ را Էم ا

ه ب مردمِ ا̽ن سرزمين، گیل محلىِّ  در واقع، معرّف سرزم̀نى Դتلاقى است. در لهˤهٔ 
رت جمع اِ̽ن اسم شود و گیلان و گیلاԷت هر دو، صو به كار ˊرده می» گِل«معنای 

˔ر ͳست زمين از سا̽ر نواݫ های درԹی خزر،انهدر ا̽ن بخش از ϼر  ،هس˖̲د. در واقع
 ). ۷: ۱۳۵۴(خودزϼو،  است

 
مربوط  که شخصى به Էم ميرزا اˊراهيم نوش̑تهٔ  سفرԷمه استرԴٓǫد و مازندران و گیلان و ...در 

به كار رف˗ه  زԴن گیلکی ˔رϼیبԴر  ۴و  گیلک Դر واژهٔ  ۶ق، ۱۲۷۷-۱۲۷۶های است به سال
ميرزا  :̯کـ (ا̽ن موارد، مربوط به اس̑تان گیلان است و ارتباطی به مردم مازندران ندارد  که همهٔ 

 .)۲۱۳، ۲۱۰، ۲۰۸، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۱، ۱۹۹، ۱۹۸: ۱۳۵۵اˊراهيم، 
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Ե  ۱۸۸۹در ا̽ران که از سال رئ̿س هی˃ت ̊لمی فرا̮سه  ،مرگان همچنين ژاک دو
ش̑ناسىِ ا̽ران ش̑ناسى و زԴنش̑ناسى، Դس̑تانجغراف̀ا، زمين Դرهٔ م̀لادی به مطالعه در۱۸۹۱

 گوید: گیلان می Դرهٔ ، دراست مشغول بوده
که به  ها...، Էم گیلان همچنين از گیل، Ͻشور [= سرزمين] گیلگیلانԹ  ج̀لانن
 (دو ها، ˭̿س استǫیٓد، ز̽را ا̽ن م̲طقه دائماً از ǫبٓ Դراناست می» گِل«معنای 
 ). ۲۵۹: ۱۳۳۸مرگان، 

 
 ّl ا ر شان و زԴ̮  گیلکگسترده خود را طور، بههامازندرانىهای ا˭ير ه به اینکه در دههԴ تو
ر ̲د، ̯گارنده انتظار داشت در م˗ون مک˗وب مازندرانى هم، ا̽ن دو اصطلاح به كاԷم می گیلکی

Դ شد ولىԴ د،رف˗هԹفت ̮شد̮شانه  وجود جس̑تجوی زԹ ا̽ن شاهدتنها  ؛ای از چ̲ين كار́ردی 
که  است )ق۹قرن ( شعری از امير پازواری در ˔رجمهٔ  Գسرار مازندرانىکنزكلمه، در کتاب 
ندارد  است و ربطی به مازندران و مازندرانى، به معنای گیلانى گیلک واژهٔ د هم، در ا̽ن ̽ک مور

ف˗ه که ر ، چهار Դر در اشعار امير پازواری به كار گیلون كلمهٔ . البته )۷۵: ۱۳۴۹پازواری، امير (
 .)۱۷ -۱۶ :۱۳۷۱(نوزاد، گیلان است  به معنای تمامی موارددر 

 
 »دش̑تى«گیل به معنای  −۴-۲
̿شتر در ب ؛ وجود داردتما̽ز  دیلمو  گیلیعنى  هاگیلانى دو گروه ازبين ر اکثر م̲ابع Եريخی، د

د. در نرسان را می» ̮شينϼوه«و » ̮شيندشت«دو مفهوم مجزای ˔رت̿ب بها̽ن دو Էم موارد، 
دا̮س̑ته  »ϼوه«یعنى  لجَˍَ و  »دشت«یعنى  سَهل، ا̽ن Էح̀ه شامل دو بخش حوقل اˊنسفرԷمهٔ 
 العالم˨دود. مؤلف )۱۱۹: ۱۳۶۶، حوقلاˊن(است  دیلم همان، گیلان و جˍل همان، سهلشده که 

 است:  گف˗ه دیلمان نيز در مورد Էح̀هٔ  ق)۴(قرن 
دیلمان: Էح̀تى است دیلم ˭اصه كى از ا̽ن Էح̀ت Դش̑ند؛ م̀ان طبرس̑تان و جˍال و 

̽ک گروه ˊر ϼران اند: گیلان و درԹء خزران ؠاده است و ا̽ن مردمان، دو گروه
هر  ؛ و گروهی اندر م̀ان ا̽نهاها و شکس̑تگیدرԴ Թش̑ند و د̽گر گروه، اندر ϼوه

و مردمانِ وی  و ا̽ن Էح̀ت دیلم، Էح̀تى است Դٓǫدان و Դخواس̑ته؛ ست...ا دو قوم



 ١٣٩٨زمس̑تان ، ٣ / سال اول، شمارهٔ  ادبى قفقاز و كاس̑پين –های زԴنى ʹژوهش 46
 

و شهرشان ߔر است و  ... و زԷ̮شان نيز ˊرز̽گری کنند ˊرز̽گراند Թ لشکری همه
 ). ۱۴۸: ۱۳۶۲، مؤلف Էش̑ناس( Ωالوس

ّ߱  بعدی، شاهدولى در دو  ،ره شدهتما̽ز ا̽ن دو گروه اشابه  سطور Դلا در      رعشی م̽ن ظهيرا
 است:  شان ʹرداخ˗هم احت ب̿شتری به ا̽ن دو گروه و ԴԷ صر 

به  گیل و دیلمس̑تانبه  دیلمداعی، لشکر را اˡازت داده بود و در ا̽ن وقت، 
̽ن ( رف˗ه بودندگیلان  ّ߱  . )۲۸۷: ۱۳۶۳مرعشی، ظهيرا

ند و بعضى نقل [= بود ϼوهه̮شين به ید و هنوز مردم ϼوهچون Եˉس̑تان به ǫخٓر رس̑ 
 ϼوه ϼیای تنكابنى هنوز در د داود[= دشت] رف˗ه بودند، س̑یّ  گیلانϼوچ] ϼرده، به 

 . )۴۹۷همان: ( بود
 

» دشت«به معنای  گیلان ،ق)۹۲۲ :تˆلٔیف /۴۱۹: ۱۳۵۲لاهیجی،( Եريخ ˭انىهمچنين در      
به معنای  گالش كلمهٔ ، )ق۱۰۴۴تˆلٔیف  /۵۳: ۱۳۵۲( ̊لى گیلانىمّلاش̑یخ Եريخ مازندرانو در 

او  است. اشاره ϼردهتصريح به ا̽ن تما̽ز بهرگان نيز دو ماست. بعدها  رف˗ه به كار» ̮شينϼوه«
 نو̼سد: می

 

لان [یعنى Էم دارند. بوم̀ان گی گالشاکنان ϼوهس̑تان]، ̊لیا [یعنى س گیلان سک̲هٔ 
 ).۲۷۱: ۱۳۳۸(دو مرگان،  شوندمیخطاب  گیلکساکنان دشت]، بين خود 

 
 

 وضوحبه هکϼرده دیلم را نقل  ای، ̽ک دوب̿تى مربوط به م̲طقهٔ در مقاࠀنيز  حمان عمادیعبدالرّ      
دهد را ̮شان می »̮شينϼوه«ی امعنبه ،گالشو  »ساϼن دشت«ی امعنبه، گیلتما̽ز دو اصطلاح 

 . )۲۳۳: ۱۳۸۹(عمادی، 
 که ̯زد̽کتر̽ن− نيز رامسرو  تنكاˊن انندم مازندرانا̽ن دو اصطلاح، در شهرهای غرب 

های در نوش̑ته ˉس̑یاریافراد  و رودهمين مفهوم به كار می به −شهرهای مازندران به گیلان هس˖̲د
 نو̼سد:Դره میا̽ندر )۲۵: ۱۳۸۰(رحيمیان، ʹژوهشگری جمࠁ،؛ ازاندبه ا̽ن موضوع اشاره ϼردهخود 

 
های دور، Էم شود، در گذش̑تهکه اکنون به اس̑تان گیلان اطلاق می گیلان واژهٔ 

 البرزهای شمالى سلسࠁ جˍال و ϼوهپایه خزربخش ج̲وبى درԹی  تمامی ˡلگهٔ 
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شد که در مقابل ǫنٓ گف˗ه می» قشلاق«به  گیلان  است و به ̽ک معنى، واژهٔ بوده
اکنون اگر در ̽کی هم رفت...به كار می» ییلاق«(ϼوهس̑تان) به ˡای واژه  ϼوهسان

های سرԵسر تنكاˊن و حتى بعضى ˡاهای از روس̑تاهای Եلش، اشکور و ییلاق
گویند ما کنند در جواب میمازندران، از مردم بͶرس̑ید در زمس̑تان ˤϽا زندگی می

ج̲وبى درԹی خزر،  گویند که در ˡلگهٔ به ϼسى می گیلߔً  ... رويممی گیلان
ها به گویند که در ϼوهس̑تانبه ϼسى می گالشابلِ گیل، کند و در مقكاری مینجˊر

 .دانند نه محلمی» پ̿شه«را  گالشو  گیلش̑بانى اش̑تغال دارد؛ یعنى مردم ا̽ن نواݫ، 
 
 در مقابل هم به كار رف˗ه گالشو  گیلنيز  رامسر المثل رايج در م̀ان مردمضربچ̲د  در
که پیداست ا̽ن دو اصطلاح در بين طور ǫنٓ .)۶۷۸، ۶۷۷، ۶۴۲: ۱۳۸۳رحيمیان، ̯کـ : ( است
در  )۳۷۳: ۱۳۸۵( ی. گیتى شکر)۳۰: ۱۳۸۶داԷی ̊لمی، ̯کـ : ( نيز رواج دارد تنكاˊنمردم 
گونه معنى ا̽ن گیلان را از دیدگاه مردم رامسر،و  گیل ، دو كلمهٔ گو̼ش رامسری کتاب Էمهٔ واژه
 :است ϼرده

 
 

کنند و كارشان، می، مردمی که در دشت زندگی گالش: مخالف [یعنى م˗ضاد] گیل
 .Ͻشت و زرع است

 

 ).۳۷۴(همان:  ف [یعنى م˗ضاد] ییلاق و ϼوهس̑تان: دشت، مخالگیلان
 

ر درا  گیلان نيز واژهٔ  )۷۹، ۶۴: ۱۳۸۷(˭لعتبری لۤكى،  فرهنگ مردم تنكاˊن کتاب و̼س̑ندهٔ ن   
 لانگی ،، به قشلاقتنكاˊندر «: است ϼرده و نوش̑ته امعن» قشلاق« ،ا̽ن م̲طقه شعرهای ̊ام̀انهٔ 

 .  »یندگو می
، در م̲اطق مرکزی و شرقى مازندران نيز شˌ̀ه ا̽ن تما̽ز بين ییلاق و قشلاقگف˗نى است 

 ǫنٓ را و ساکنان ϼوههالى ϼوهس̑تان، محل سکونت خود را به ا̽ن صورت که ا البته ،وجود دارد
 Էم̲د.می» مازرونى«و ساکنان ǫنٓ را  مازرون، و م̲اطق دش̑تى را »ϼوهی«
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 »Ͻشاورز« گیل به معنى −۴۴-۳
بدالله ˊن ابوالقاسم ع ا˛ر ، Ե١ريخ اولجایتواشاره ϼرده  گیل  واژهٔ معنىکه به Եريخی  مˆٔ˭ذ نخس̑تين

 ... گیلا و ˊرز̽گران ر  شهریԴزارԹن را « :نو̼سدمی کتابمؤلف ا̽ن است.  القاشانى̊لى 
 : دهدچ̲ين توضیح می Դرها̽ندر )۴۳۹: ۱۳۷۵(س̑توده م̲وچهر . )۵۸: ۱۳۹۱(كاشانى،» گویند

 

کنند. چون ا̽ن میدر اصل به معنى قومی است که در سرزمين گیلان زندگی  گیل
 .است نيز به كار رف˗ه» ˊرز̽گر«نى مشغولند، ا̽ن لغت به مع ˊرز̽گریقوم، ب̿شتر به 

 
 گࠁ لاϼوگردǫوٓری شده نيز دو اصطلاح  توسط الکساندر خودزϼوهای گیلانى که در ˔رانه     

 Ͻشاورز را به معنى گیلدامدار) ǫمٓده که كار́رد اصطلاح  (د˭تر گالش ϼور(د˭تر Ͻشاورز) و 
معتقد است که  ،)۱۸۴: ۱۳۶۹( شف̀قی عنبرانى. )۱۰۴، ۶۷: ۱۳۸۱(خودزϼو، کند تˆیٔید می
. حˍیب هس˖̲د» كاسب«Ͻ « Թشاورز« است که هاگیلانى زخصوصى اهب ، اسم طبقهٔ گیلک
 رر́رد، به Էم دو روس̑تای همجواای از ا̽ن كانمونه ِعنوانهای خود بهنيز در ʹژوهش ،ˊرج̀ان
ی امعنبه ،ϼرد ،ی مزبورهاروس̑تادر  کهو افزوده است اشاره ϼرده  ساریدر  ߔگࠁِو  ϼردخ̀ل

(ˊرج̀ان،  رودمیبه كار  »̮شينده«و  »Ͻشاورز«به معنى ، گیلدر ˊراˊر  ،»ϼوچ̲ده«و  »چوپان«
ی ه شˌ̀ه همين تما̽ز را از روس̑تالطن. اعۡدالسّ )Borjian, 2004; 290نيز، ̯کـ :  ؛۳۹: ۱۳۸۸
ٓ ، هԷح̀هاو روس̑تای  نوش̑تهٔ است. به گزارش ϼرده نوردر  Էح̀ه ǫ از Ե ؠا، فت محࠁ دارد که دو
 .)۹۳: ۱۳۸۷لطنه، (اعۡدالسّ شوند Էم̀ده می ϼردمحࠁو  محࠁگیلک
 
 »بومی«گیل به معنای  −۴-۴

ߔردشت  بهوقتى که  ق۱۲۸۳در سال  مازندرانبه خود Էصرا߱̽ن شاه قاˡار در سفر   
 نو̼سد: میرسد، Դٓǫد میمرزنو 

گویند که در زمان Դش̑ند. میمی گیلو  ایلمرکبّ از  ߔرس̑تاقو  Ͻجورالى اه
 رϽجو داده، در  ϼوچ گروسǫؠٓا را از  ایلِ حكم ǫنٓ پادشاه، دشاهِ مرحوم، به ǫقٓامحمّ 

 ).۱۷۷: ۱۳۹۰(نوری، » قديم ǫنجٓاهاست سک̲هٔ ، گیلمسکن دادند امّا 

 گيرد.ق را در ˊرمی۷۱۷-۷۰۴های ا̽ن ا˛ر ̽کی از ˊزرگتر̽ن م̲ابع Եريخی دورهٔ ایل˯انى است که وقایع سال ١
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جغراف̀ای ی به Էم نقل از ̽ک کتاب خطّ ا بهای ر ، ̯ک˗هایدر مقاࠀ اس اقˍال ǫشٓ˖̀انىعبّ 
در  گیل در م̲طقه ߔردشت كار́رد كلمهٔ  دهندهٔ ϼرده که ̮شاننقل ق) ۱۲۹۹(تحر̽ر  ߔرس̑تاق

 : نوسداو می ǫنٓ دوران است.
 

 گیلاϼ߳ر، سک̲هٔ اصلى را سابق ߔرس̑تاقِ [امروزی] و  ߔردشتِ  هنوز هم در 
گویند و در مقابلِ ا̼شان، طوایف ˭ارݪ [=̎ير بومی] و ̎ير اهل ب߲ را که می

(اقˍال  خوانندمی ایلاند ه] ϼوΩانده و به ǫنجٓا ǫوٓردهسلاطين، از ˭ارج [از ا̽ن م̲طق
 ).ǫ۱۳۰۲ :۳۵شٓ˖̀انى، 

 

 
 . مطرح ϼرده است  طبریԷمهٔ واژهنيز همين موضوع را در  )۹: ۱۳۲۶( صادق ϼیا

در غرب  گیل واژهٔ که نيز معتقد است  )۲۳۸: ۱۳۸۷(سلطانى لرگانى،  ʹژوهشگر د̽گری
ردم مدر ˊراˊر  ߔردشت و تنكاˊن م̲طقهٔ  »̮شينِ ˡلگه«مردم  -۱، ا̽ن معانى را دارد: مازندران

و  ردϼکه ا̽ن مفهوم بعد از ϼوچ اقوام  ؛»̎يربومی«در ˊراˊر  »بومی« -۲ا̽ن م̲طقه.  »̮شينϼوه«
 ُ  وجود ǫمٓد. ه ب Ͻجور و ߔردشتخواجوند به  رِ ل

 
 »يىروس̑تا«گیل به معنای  −۴-۵

فرهنگ جمࠁ: های فارسى ازگیل و گیلک، در فرهنگ هایدر مورد واژهࠐمتر̽ن توضیح 
، ق)۱۰۶۴(تˆلٔیف  فرهنگ رش̑یدی ،ق)۱۰۶۲(تˆلٔیف  ˊرهان قاطع ،ق)۱۰۱۷(تˆلٔیف  ݨا̯گيری

ˊرای (است  ǫمٓده معين فرهنگ فارسىو  ده˯دا Էمهٔ لغت، ق)۱۳۲۵(تˆلٔیف  فرهنگ نف̿سى
؛ نف̿سى، ۱۳۸۶ش̑ید تتوی، ؛ عبدالرّ ۱۳۶۱،ˊرهان ؛۱۳۵۹نجو شيرازی، اǫگٓاهی ب̿شتر، ̯کـ : 

های Էمهزمانى ˊر لغت نظرِ از فرهنگ ݨا̯گيری. از ǫنجٓا که )، همگی ذیل واژه؛ معينده˯دا ؛۱۳۴۳
ع است؛ به ˗ه از ا̽ن م̲بˊرگرف  ا̽ن واژه Դرهٔ لاً توضی˪ات مؤلفان بعدی درد̽گر تقدّم دارد، احۡ

 کنيم: گیلک نقل میو  گیل را ذیل واژهٔ  فرهنگ ݨا̯گيری ، در اینˤا توضیحدلیلهمين 
 

  را Էم̲ديى، رعیت و ̊امی و روس̑تا: گیلانى را گویند و به زԴن گیلانگیلکو  گیل
 ).۲۳۳۸: ۱۳۵۹شيرازی،  نجو(ا
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؛ به مفاهيم مشاؚ̖ی اشاره شده گیلکو  گیلهای ای گیلانى هم در تعریف واژههԷمهدر واژه
ٓ  گو̼ش گیلکی Էمهٔ واژهدر از جمࠁ  ǫ يى: مرد گیلک، دهقان، روس̑تامردیࠁگ  «: است دهمچ̲ين، 

 مردگیࠁها، المثلدر توضیح ̽کی از ضرب او همچنين .)۳۹۰: ۱۳۸۲ (مرعشی،» Ͻشاورزِ گیلک
 . )۶۲۰:(همان است معنى ϼرده» دهاتى«را 

: است ǫوٓردهچ̲ين  فرهنگ گیل و دیلمدر کتاب  هم )۶۵۵: ۱۳۶۶( پاینده لنگرودی
در کتاب نيز  )۲۸۱: ۱۳۶۹( پورݨا̯گير سرت̿پ .»ای: (روس̑تا̮شين) Ͻشاورزِ ˡلگهگیلک«

ژگی  است.   ϼرده امعن» مرد دهقان«را  مردگیل، های گیلکیی دس̑توری و فرهنگ واژههاو̽
گیل و  واژهٔ « ای مفصّل Դ عنواندر مقاࠀ هم ،)۲۲۱ -۱۹۱: ۱۳۸۹( حمان عمادیعبدالرّ 

و  لکگی مورد ǫنٓ به نوعی به ۸بين ǫؠٓا، که از  ˊرشمرده امعن ۳۰ ، ˊرای ا̽ن واژه»اهای ǫنٓمعن
 -۲ ؛هلوان، دلير، مˍارز و ج̲گاور ـپ  -۱عبارتند از:  مختلف ایمعن ۸مربوط است. ا̽ن  گیلان

که در سرزمين ʹرǫُبٓ و کنار ϼسى  -۴ ؛سا˨لى (در مقابل ϼوهس̑تان) گیلانِ  -۳ ؛˭اک و گل
 Թلگهدرˡ دٓم ̊امیيىدهقان و روس̑تا -۵؛ کندای و گرمسير زندگی میوǫ دل و ساده -۶ ؛ و
در  مازندران̮شين دار ̽ک سرزمين م˞ل مردم ϼوهمردم اصلى و بومی و پ̿ش̲̿ه -۷ ؛Դورخوش
 . گیلانمرد و اهل گیࠁ -۸ ؛ایلˊراˊر 

 
 بندی معنای گیل و گیلک جمع .۴-۶

ه کنید: گیلگو  گیلهای بندی مˍاحث پ̿شين و معانى مختلف واژهˊرای جمع ّl  به ˡدول ز̽ر تو
 

  معنای م˗ضاد  معنای گیل و گیلک
 در ˊراˊر ̎يرگیلانى (مازندرانى) گیلانى
 ̮شين (دیلم)در ˊراˊر ϼوه دش̑تى
 در ˊراˊر دامدار (ϼرد و گالش) Ͻشاورز
 در ˊراˊر ̎يربومی (˔رک و ϼرد) بومی
 زԴن)در ˊراˊر شهری (فارسى يىروس̑تا

 

 ʹردازيم.می ا̽ن سطور ̯گارندهٔ اه ات، اکنون به طرح دیدگاساس ا̽ن توضی˪ ˊر     
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  يىترش معناگس .۵۵
، يىاست. تغیير معنا» يىتغیير معنا«رانى، ̽کی از مصادیق در مازند گیلکو  گیللغات كار́رد 

 ١»يىگسترش معنا«های ǫنٓ، متر̽ن گونهگيرد که ̽کی از ࠐمختلفی انجام می روندهایاز طریق 
 ٣»يىمعنا توس̑یع«Թ  ٢»يىتعميم معنا«سى از ǫنٓ، تحت عنوان ش̑نااست که در م̲ابع مختلف زԴن

های تغیير معنا در طول زمان است که ˊر اساس روند̽کی از » يىگسترش معنا«اند. نيز Էم ˊرده
وم مفه راش، ˊبد و ̊لاوه ˊر مفهوم گذش̑تهԹ گسترش میيىای در گذر زمان از نظر معناواژهǫنٓ، 
، ˊر ا˛ر گذشت ، معنای ˭اصى داش̑تهزمانىکه ای د̽گر، واژه ِعبارتکند. بهای نيز دلالت میԵزه

 :۱۳۸۴(صفوی، کند ˔ری دلالت میشود و به معنای ̊ام ǫنٓ افزوده میيىزمان ˊر وسعت معنا
 .)۱۵۶: ۱۳۴۸اخ˗یار، ؛ ۵۰: ۱۳۶۷؛ ابوالقاسمی، ۳۹

کنيم: به اعتقاد لازار  در زԴن فارسى اشاره میيى از ا̽ن تغیيرات معنايىهانمونهدر اینˤا به 
، هلوی ـپ و  فارسى هایواژه های ا̽رانى به اندازهٔ هیچ Էمی در Եريخ زԴن )۱۱۴، ۷۲: ۱۳۸۴(

دلالت  وانند به معانى م˗عددیتاند و می»يىاچ̲دمعن« یواژه، الفاظا̯گيز و مˍهم ن̿ست. ا̽ن دو بحث
بوده، بعدها  فارسԹ اس̑تان  پارسکه در قديم به معنى زԴن مردم اԹلت  فارسىԹ  پارسى . واژهٔ کنند

است.  به كار رف˗ه Եج̀کس̑تانو  افغا̮س̑تانو  ا̽ران ˊرای زԴن رسمی كلّ مردم يىԴ گسترش معنا
به  اعرابدر مقابل  ا̽رانیانˊرای Էم̀دن كلی طوربه ،ساسانى از دورهٔ  ͳس̊لاوه ˊر ا̽ن، ا̽ن Էم 

 »زԴن ا̽رانیان«به معنای ̊امِ  پارسى ، گاه كلمهٔ Ͻهن ر ا̽ن اساس، در م̲ابع Եريخیرفت و ˊكار می
به » ا̽رانى«به معنای همچنان  های اروپايىزԴناکنون نيز در ˊرݬ هم است؛ اصطلاݫ که حتىّ 

ஒلمانى، در ا̯گل̿سى ʹرسانو  ʹرس ویرا̮سدر ف م˞ال: ِعنوانبه( رودكار می ǫ رز̼ش، در  ʹرشين، درʹ
ا̽ن  ،هجری لازار، در قرون اوّلیهٔ  گف˗هٔ د̽گر، به ِعبارت). بهʹرس̑یدسکیو در روسى  ʹرس̑یاԷایتالیايى 
ر ̽کی از گرفت و ˊ به خود میصىمشخّ ات، معنای مفهومی ̊ام داشت که ˊر حسب مق˗ضیّ  واژه
رفت. شمار نمیبه فارسى زԴن سم ˭اص هیچ ̽ک از ǫؠٓا حتىّ ϼرد امّا اا̽رانى دلالت می هایزԴن

گف˗ند. می دریԹ  پارسى دری نظر بود، به ǫنٓصورت ˭اص، مدّ بهدر مواردی که زԴن فارسى 
 ا̽رانى، اهمیت های محلىِّ فراموش شد و زԴنتى، هنگامی که د̽گر Էم فارسىِ م̀انه از مدّ  ͳستنها 

 قطعطورِ ̽ن زԴن ا̽رانى، ˊر̝ری خود را به˔ر عنوان ̊الىرا از دست دادند و زԴن فارسى بهادبى خود 

1
3 
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 (همان:به كار رفت  ا̽ن زԴنصورت اسم ˭اص ˊرای به فارسىسى واژهٔ از ǫنٓ زمان ست ǫوٓرد، به د
۱۱۵- ۱۱۶(. 

. ا̽ن استشدهسردرگمی  های ا̽رانى Դعثای در Եريخ زԴنواژهب̿ش از هر  هلوی ـپ  واژهٔ 
از اسلام،  ͳس، است ϼردهلالت مید پارتىزԴن  ˊرو بوده  ʹرَثوََ  كلمه شدهٔ که در واقع دگرگون Էم

 خود فاصࠁ كار́رد نخس̑تين از تحولى شگفت ͳس از گذراندناطلاق شد و  فارسىِ م̀انهبه زԴن 
 ،۳: ۱۳۸۴(لازار،  رفت نيز به كار » ا̽رانهای محلىّ زԴن«Թ  »ا̽رانى«و به معنای ̊امّ گرفت 
. ˡالب ا̽ن است )۱۱ -۱۰ :۱۳۵۷؛ صادقى، ۲۷۸ -۲۷۷ :۱۳۸۷؛ Էتل ˭انلری، ۹۵ ،۷۹ -۷۳

كار́رد، ای از ا̽ن رف˗ه و نمونههم به كار  زԴن فارسى نو به معنای حتىّ  هلوی ـپ  که در مواردی واژهٔ 
عنویِّ مولوی/ شود: م˞نویِّ م مشاهده می حمان ˡامیهجری در شعری از عبدالرّ  ۹در قرن 

ع چ̲ان م˗نوّ ˨ال، ا̽ن كار́ردها ǫنٓهربه. )۷۹: ۱۳۸۴لازار، ̯کـ : ( هلوی ـپ هست قرǫنٓ در زԴن 
ࠁ و د م˗ناسب Դ Դفت جمǫمٓده Դشد، Դی هلوی ـپ  و مختلف است که اگر در م˗نى Եريخی، واژهٔ 

 معنای ǫنٓ قضاوت ϼرد. Դرهٔ متن، در ̯گارشزمانِ 
است.  فارسى اتفاق اف˗اده های د̽گری نيز در زԴندر مورد واژه يىگسترش معنا روند

یان . از دوران ساسان است پیدا ϼرده يىگسترش معنادر گذر زمان هم  Եج̀ک ، كلمهٔ م˞ال ِ عنوانبه
هی گرو نخس̑تين ز ورود اسلام به ا̽ران، چونگف˗ند. بعد امی Եز̽کԵ  Թزیها در ا̽ران، عرببه 

 که امروزای ند −یعنى همان م̲طقهانیان ساϼن در مشرق ا̽ران بوداز ا̽رانیان که مسلمان شدند، ا̽ر 
ه بچون ا̽ن گروه  در واقع، Եج̀ک دادند.Ե  Թز̽کشود− به ǫؠٓا هم لقب Էم̀ده می Եج̀کس̑تان

عرب ̯ژاد در اینˤا به معنى هم Եج̀ک ها ̽کی شمرده شدند؛ امّا كلمهٔ د̽ن ԵزԹن درǫمٓدند، Դ عرب
 . )۶: ۱۳۹۰فرای، (بود  »مسلمان«Թ  »هاد̽ن عربهم«نبود، بلکه به معنای 

و  ، ̊لاوه ˊر معنای اصلىيىفارسى در ا˛ر گسترش معنازԴن هم در  هندوو  ˔رکهای واژه
. )۵۱ -۵۰: ۱۳۶۷(ابوالقاسمی، اند هم به كار رف˗ه» ˊرده«و » معشوق«  خود، به معنىهٔ اوّلی
ه بوده، در اشعار فردوسى ب» مالک«که در زԴن فارسى قديم به معنای  دهقان طور واژهٔ همين

 . )۳۱(همان: است  به كار رف˗ه» ا̽رانى«و » دانريخԵ«معنای 
که ا̽ن واژه در طوری؛ بهاستاتفاق اف˗اده ϼرد در زԴن مازندرانى در مورد واژهٔ  تحوّلهمين 
: ϼ)۱۳۲۷یا، رود نيز به كار می» چوپان«ی امعن، بهخود لیهٔ ، ̊لاوه ˊر معنای اصلى و اوّ مازندران
۱۶۶(. 
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 هدادرخ نيز  گیلکو  گیلل هایمورد واژه دريىل معناهمين تحوّ نظير است که  ده معتقد̯گارن
و  گیلاندر ابتدا به معنى تفصیل گف˗ه شد، ا̽ن دو واژه به ۴طور که در بخش  است. همان

اژه ا̽ن دو و بوده، » Ͻشاورزی«ها، اینکه كار اصلى گیلانى دلیله. باست رف˗هبه كار می گیلانى
˔ر ̊اممعنای و سͶس به» Ͻشاورز« معنای ̊امّ به گیلانىو  گیلان از معنای ˭اصّ  تدريجبه
ر ر كاکه از نظ− درانمازنو در مازندران نيز Դ همين مفهوم، ˊرای مردم  هگسترش Թف˗» يىروس̑تا«

گویند ما میها ، وقتى مازندرانىناˊرا̽ن. ب است هاس̑تفاده شد ند−اهها بودگیلانىو مع̿شت، شˌ̀ه 
 از زԴن خود Է Դمو وقتى  ،نه شهری ،هس˖يم »يىروس̑تا«و  »Ͻشاورز«هس˖يم یعنى ما  گیلک
 ،ندکن  صحبت میيىԴ زԴن مردم Ͻشاورز و روس̑تا کنند، م̲ظورشان ا̽ن است کهԹد می گیلکی

 .استهری و رسمی که فارسى نه Դ زԴن ش 
 بحثدر ابتدای ا̽ن طور که  همان د̽گر نيز در اینˤا ضروری است؛ اشاره به ̽ک ̯ک˗هٔ 
در ع به ا̽ن موضو  و Էم̲دمی Եتىو زԴن خود را  Եتخود را  هم، مازندرانگف˗يم بخشی از مردم 

؛ ۹: ۱۳۲۶،؛ ϼیا۱۲۶، ۱۰۶،۱۱۵: ۱۳۴۳،راب̲̿و ، ̯کـ :از جمࠁ( است اشاره شده م̲ابع مختلفی
؛ ۵۸۶: ۱۳۸۱،؛ نصری اشرفى۹: ۱۳۸۰،؛ ϼبيری۴۶: ۱۳۷۷،ح̀دری/؛ فراهانىذیل واژه،ده˯دا

˔ر از همه اینکه، الب̒. ج) ؛۵۳: ۱۳۹۰،عظيمی؛ : پنˤاه و ششϼ،۱۳۹۰یا
 ̀دهԷم » Եتىشاعر زԴن «اش، خود را شعر مازندرانى دیوان در مقدمهٔ  )۶۱۳: ۱۳۷۵( یوش̑یج نۤ

دم Էم زԴن قديمی بخشی از مر  Եتىش̑ناسى ا̽رانى، در م̲ابع زԴن ؛ ا̽ن در ˨الى است کهاست
 است.  شرقىو ǫذٓرԴيجان قزو̽ن، زنجان، اردبیل

، »̎ير̝رک«مفهوم  که از بين ǫؠٓا است معانى مختلفی ذϼر شده گیلکنيز مانند  Եت ˊرای كلمهٔ 
هس˖يم  Եتگویند ما ست. Էٓǫن وقتى میهامازندرانىبه  دلیل اطلاق ا̽ن Էم ،»رعیت«و » انىا̽ر «

به زԴن گویند ما طور وقتى می همين ،ا̽ن م̲طقه هس˖يم »اصلى ساکنان«از و  »بومی«یعنى ما 
 Եترسد درنظر می ه. بم̲طقه است »يىروس̑تا«و » بومی«زԴن  کنيم م̲ظورشانصحبت می Եتى

مدّ نظر  Եتبه Էم  زԴنى ˭اصى ا̽ن كلمه یعنى گروه ها، معنى اصلى و اوّلیهٔ مازندرانىԷم̀دن 
 و» Ͻشاورزی« عنىا یهԵتهای زندگی ̽کی از ج̲به ا،سّعی در معنتو Դ بلکه  نبوده،

؛ ۷۶۲: ۱۳۸۰دلاواࠀ، ؛ ۳۴۲۱: ۱۳۷۰(دبيرس̑یاقى، است از ا̽ن واژه اراده شده» ˡا̮ش̿نى̽ک«
. دنکن مینيز ǫنٓ را تˆیٔید  های م̀دانىʹژوهش ا̽ن موضوعی است که و )۵۵: ۱۳۴۶، سا̮سون

 مانند ،مازندرانقى اهالى م̲اطق شر ،)۳۰ :ب۱۳۹۴(اکبرپور،̽کی از ʹژوهشگران  نوش̑تهٔ به
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ǫوٓرند و شمار میهب Եتىِ گلکییشان را ̮ ، زԴدميرانمحࠁ، ϼوهس̑تان، اِوارد و س̑یّ ˭لیلروس̑تاهای 
 دانند.می» فارسى و محلىّ ̎ير«معنای Եتى را به 

 

 گيرین˖ˤ̀ه .۶۶
 Էمگذاری اهالى شدند،Էم̀ده می مازندرانىو  طبریطول Եريخ، معمولاً  در، مازندرانمردم 

نده ϼوΩا مازندرانشد که اقوام ̎يربومی به  شروع از زمانى Եتو  گیلک اصطلا˨ات Դ مازندران
ين و به هم شد گرف˗هپ̖ی مازندران قاˡار درزمان ǫ  Եٓ̎از و صفویه شدند. ا̽ن س̑یاست از دورهٔ 

 ا̽ن، در م˗ون پ̿ش از مازندران به ساکنان خطّهٔ  Եتو  گیلک انند ميىهاԷماطلاق ، سˌب هم
» بومی« ساکنانکه  است داش̑ته ˊردكار  ب̿شتر در م̲اطقی اتدوره وجود ندارد. ا̽ن اصطلا˨

 گیلکود را ان، خ̎يربوم̀ از افراد بومی ˊرای تما̽ز اند؛گرف˗ه قرار» ̎يربومی«ر اقوام در کنام̲طقه 
 ԹتԵ  نٓ بهوǫ ن خود را تبعԴتى گیلکینيز زԵ Թ م̀د وԷدوره  ، تقریباً دلیلهمين  هند. باه Ե ارˡقا
 است.  Էم̀ده ̮شده گیلکیمازندران، هیچ م˗نى، زԴن مردم  در

ر اساس Էمگذاری ˊ: ها وجود داردمه گف˗يم که سه روش عمده ˊرای Էمگذاری زԴنمقدّ در 
ص کنيم سخنگوԹن ̽ک زԴن. Դ ا̽ن توضیح، اگر بخواهيم مشخّ » شغلِ «و » قوم«، »مكان« Էم

اس̑تفاده  گیلکیعنوان ان بهشها در Էمگذاری زԴ̮ ها از کدام ̽ک از ا̽ن روشمازندرانىکه 
 »عیاجۡ شغل، پ̿شه و طبقهٔ «يم که ا̽ن Էمگذاری، ˊر اساس روش سوّم یعنى یاند، Դید ˊگو ϼرده

 است.   انجام شده
 ،»دش̑تى« ˨امل معانى ، ا̽ن كلمهتدريجبود ولى به گیلانىدر ابتدا به معنای  گیلکكلمهٔ 

 هم که از نظر كار و محل مازندران. ˊر ا̽ن اساس، مردم شد» يىروس̑تا«و » بومی«، »Ͻشاورز«
 Էم̀دند. گیلکیا و زԴن خود ر  گیلکشˌ̀ه مردم گیلان بودند، خود را  زندگی،

 

 پ̿ش̑نهادها. ۷
دو مس̑ئࠁ  مازندرانى،Էمگذاری زԴن  Դرهٔ ه در ا̽ن ʹژوهش ارائه شد، درˊر اساس توضی˪اتى ک

 نظرنقطه از مازندرانش̑ناسى که Դورهای مردم های مردمرا Դید از هم تفک̀ک ϼرد: در ʹژوهش
 بين مردم مازندران رايج استکه در را توان هر Էمی شود، میگردǫوٓری می» فرهنگ ̊امّه«
ش̑ناسى، ؚتر است Դنمی و زولى در م˗ون ̊ل ،ˊرای ا̽ن زԴن به كار ˊرد− ԵتىԹ  گیلکیمانند −
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 است: را به دو دلیل مطرح ϼرده پ̿ش̑نهاد ها ʹرهيز ϼرد. ̯گارنده، ا̽نˊردن ا̽ن گونه Էم ركا از به
 

 ش̑ناختى ملاحظات روش  -الفف
ها از ̽کد̽گر. ها، روشى است ˊرای ش̑ناخت و تفک̀ک دق̀ق زԴنبندی زԴنԷمگذاری و طبقه

 ّl ر م̲ابع د گیلکی ˊرای زԴن مازندرانىاس̑تفاده از اصطلا˨اتى م˞ل  ار ˊره به ا̽ن هدف، اصر Դ تو
̯گارنده که  زمانىنمونه،  ِنعنواايجاد اؚام و اش˖ˍاه گردد. به سˌبکننده Դشد و تواند گمراهمی، ̊لمی

 زبورم ϼرد که مقاࠀٔ تصوّر می ،ˊرخورد )۱۳۷۱(كلباسى،» ها در گو̼ش گیلکیتنوع لهˤه« مقاࠀٔ به 
lّ مقاࠀ از مطالعهٔ  ͳس ˨الى که در است، نوش̑ته شده گیلانزԴن مردم  Դرهٔ در ه ه شد ک، م˗و

. لانگی اهالىاست و هم زԴن  مازندرانهم زԴن مردم ، »گیلکیگو̼ش «از  محترم نو̼س̑ندهٔ  م̲ظور
فعل در گو̼ش  تحلیل ساخ˗اری«تحت عنوان  د̽گری  ٔ چ̲ين Էم مشتركى در مقاࠀ اس̑تفاده از

س̑نج و دق̀قی م˞ل اس̑تاد ʹژوهشگر ̯ک˗هکه  است موجب شده )۱۳۶۷ثمره،( »گیلکی ߔردشت
یعی، سم ̯کـ : (معرفى کند  گیلانىرا جزو م̲ابع مربوط به زԴن  ا̽ن مقاࠀ (گیلانى) احمد سمیعی

۱۳۷۸ :۱۳۹( . 
، مازندرانها، زԴن بخشی از جمعیت اس̑تان اینکه در سرشماری دلیلبه  ،از طرف د̽گر

ا̽ن اساس، اند و ˊر محسوب شده گیلاناس̑تان ، ا̽ن ̊دّه، جزو ǫمٓار است ثˌت شده گیلکی
سرزمين زԴن محلى خود  درر ǫمٓده که بخش اعظم ساکنان ǫنٓ، شماه بيىهاجزو اس̑تان مازندران
از  گیلانԴ وجود اینکه جمعیت اس̑تان  همين دلیل به. )۱۳۷۷امانى، ̯کـ : (ندارند  سکونت

Թن است، در اکثر م̲ابع، ǫمٓار سخنگوԹن گیلانى ب̿شتر از سخنگوكمتر جمعیت اس̑تان مازندران 
. در ˨الى که )۱۴۱: ۱۳۸۶؛ ارا̮سکی، ۱۶: ۱۳۶۹وثوقى، ̯کـ : (است نى ثˌت شدهمازندرا

ن مازندرا های همسایهٔ ای اس̑تان̊لاوه ˊر خودِ ا̽ن اس̑تان، در م̲اطق ˨اش̑یه هازԴنازندرانىم
 هازԴن نىمازندرا، Դید جمعیت ناˊرا̽نو ب  کنندزندگی مینيز  گلس̑تان، سمنان، ؜ران و البرزیعنى: 

ود Դ خ̽ن م̲اطق، از زԴن از جمعیت اس̑تان گیلان نيز ب̿شتر Դشد؛ امّا به دلیل اینکه اهالى ا
 . اندشمار نیامدهبه هازԴنمازندرانىاند، جزو مازندرانى Էم نبردهوان عن

های ̊لمی در ʹژوهش دشو میگونه اش˖ˍاهات پ̿ش̑نهاد ˊرای ˡلوگيری از ا̽ن و به ا̽ن دلایل
ǫنٓ،  ˡایِ هبʹرهيز شود و  مازندرانىزԴن  فىمعرّ  ˊرای ԵتىԹ  گیلکی مانند يىهاˊردن Էم كار از به

 اس̑تفاده گردد.    مازندرانى Թ طبریاز اصطلاح رايج و دق̀ق 
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˗ه گف  پ̿شترطور که  وجود دارد. همان نيز Եتىتىدر كار́رد اصطلاح  تخلیطالبته مشابه همين 
Դن زعی هس˖̲د که به خوانند و مدّ می ԵتزԹدی در ا̽رانِ امروز، خود را زԴنى های شد، گروه

ّ  های ا̽رانىهای مختلفی از زԴنبه شا˭هزԴن ǫؠٓا کنند، در ˨الى که صحبت می Եتى  .اردق دتعل
 ˊرای Էمگذاری پ̿ش̑نهاد ϼردبود که احسان Թرشاطر  ˭لط اصطلا˨ات ʹرهيز از همين ˭اطرِ به

ǫ− ّlیٓند شمار میبه زԴنԵتزԴن م̲اطقی که   مادی زԴن ها، Դزماندهٔ ه به اینکه ا̽ن زԴنԴ تو
 .)۲/۱۰۹۱: ۱۳۹۲م، (دبيرمقدّ اس̑تفاده شود  مادی از عنوان Եتى ˡایِ به هس˖̲د−

 

 ش̑ناختىملاحظات ˡامعه -ب
های ، حسّاس̿تهاگذاریگونه Էمش̑ناختى، در ا̽نهای ̊لمی و روشگذش̑ته از د̎د̎ه 
های مختلف، اس̑تانها در مازندرانى. اگر در گذش̑ته نباید از نظر دور داشتنيز را ش̑ناختى ˡامعه
 ولى در ˨ال ،ϼردا̽ن موضوع، Ωالشی ايجاد نمی Էم̀دند،می گیلکیهر دلیلى زԴن خود را  به

، از دیدگاه سˌب. به همين روندمی كار ا به مس̑تقل و مجزّ يىهاها در اس̑تان˨اضر، ا̽ن زԴن
 ا̽ن تفک̀ک ضروری است.  ،ش̑ناسى زԴن نيزˡامعه

های نزԴن مازندرانى در اس̑تا از يىهااشاره شد، گونه ترکه پ̿شطور  ̊لاوه ˊر ا̽ن، همان   
اصطلاحِ به هم كار́رد دارد. ا̽ن م̲اطق، مازندران یعنى گلس̑تان، سمنان، ؜ران و البرز همسایهٔ 

شوند. می Էم̀ده »مازندران Եريخی و فرهنگی«Թ  »طبرس̑تان Ͻهن«، ضى از ʹژوهشگران معاصربع
های ا˭ير نيز ، Ե دهه از اس̑تان سمنانيىهاو بخش اس̑تان گلس̑تان بعضى از ا̽ن م̲اطق م˞ل

ولى در ˨ال ˨اضر، طبق تقس̑ۤت Ͻشوری به  ،شدنداس̑تان مازندران محسوب می بخشی از
های فرهنگی، از ؜ران و البرز Դ وجود پیوس̑تگی ری تعلق دارند و بعضى د̽گر ماننداس̑تان د̽گ

ن م̲اطق، د̽گر مایل اند. ممکن است اهالى ا̽زگاری دور به اس̑تان د̽گری تعلق داش̑تهرو
ه ، از دیدگايىهابه نظر ̯گارنده، در چ̲ين موقعیتمازندرانى Էم̀ده شود. نباش̑ند، زԴ̮شان 

 اتفاقاً، در ا̽ن م̲اطق، ؛Դشد ˔رم̲اسب) تبری(Թ  طبریش̑ناختى شاید كار́رد اصطلاح ˡامعه
ه اجۡعی هم شود و بناˊرا̽ن، ͳش̑توانˊرای شعر و ˔رانه قديمی به كار ˊرده می توَْریԹ  تبرَْیعنوان 

حفظ  توان ˭اس̑تگاه Եريخی و پیوس̑تگی زԴنى ا̽ن م̲اطق رادارد. Դ كار́رد ا̽ن اصطلاح، هم می
ایت نمود.  ϼرد و هم ملاحظات اجۡعی را ر̊
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 کتابنامهه
 ؜ران:˔رجمه و توضیح جعفر شعار،  ،)Գرض ةحوقل (ا̽ران در صورسفرԷمهٔ اˊن ،)۱۳۶۶( حوقلاˊن

 اميرϼبير.
̽ن محمدّاˊن  ّ߱ ، ؜ران: ، تصحیح عباس اقˍال ǫشٓ˖̀انىԵريخ طبرس̑تان)، ۱۳۶۶ˊن حسن (اسف̲دԹر، ؚاءا

 ˭اور. ߔࠀٔ 
 سرای Դبل.کتاب :Դبل ،پنج گف˗ار در دس̑تور Եريخی زԴن فارسى ،)۱۳۶۷ابوالقاسمی، محسن (

 ، ؜ران: دا̮شگاه ؜ران.ش̑ناسىمعنى ،)۱۳۴۸اخ˗یار، م̲صور (
 پیام. : ϼريم Ͻشاورز، ؜ران، ˔رجمهٔ  ا̽رانىهٔ ا̥لغفقه مقدمهٔ  ،)۱۳۵۸. م (ی، ایاُرا̮سک

 سخن. :؜ران، اشرف صادقى̊لى، ˔رجمهٔ های ا̽رانىنزԴ ،)۱۳۸۶( ــــــــــــــــــــــــــ
، )احوال جˍال شرو̽ن (Եريخ سوادϼوه مازندران التدو̽ن في،)۱۳۷۳˭ان (حسندلطنه، محمّ اعۡدالسّ 

 فکر روز. :ʹژوهش مصطفی احمدزاده، ؜رانتصحیح و 
به ϼوشش حسين ، Գسفار)سفر مازندران و وقایع مشروطه (رϼن ،)۱۳۷۳الملک، ̎لامحسين (افضل

 شهر: دا̮شگاه ǫزٓاد اسلامی. صمدی، قائم
 ــ، شم۲، سا̽را̮شهر مجࠁّٔ ، »وشمگير زԹری ˊن  قابوسالمعالىشمس« ،)ǫ۱۳۰۲شٓ˖̀انى، عبّاس (اقˍال 
۱: ۳۲- ۴۱. 

، دفتر نخست، ؜ران: )۱های ا̽رانى (اس̑تان مازندرانگو̼ش گنجینهٔ  ،الف)۱۳۹۴اکبرپور، جعفر ( 
 .فارسىفرهنگس̑تان زԴن و ادب 

ن: م، ؜را، دفتر دوّ )۲های ا̽رانى (اس̑تان مازندرانگو̼ش گنجینهٔ  ،ب)۱۳۹۴( ـــــــــــــــــــــــــــ
 .فرهنگس̑تان زԴن و ادب فارسى

 .۵۰ -۴۳: ۱۲ ــ، شم̊لوم اجۡعی Էمهٔ ، »های محلى در ا̽رانكار́رد زԴن« ،)۱۳۷۷امانى، ࠐدی (
 شف̀ع )، به سعی و اهۡم ˊرؠارد دارن و ميرزا محمد۲(ج کنزԳسرار مازندرانى ،)۱۳۴۹پازواری (امير 

 .ق، پترس̑بورگ)۱۲۸۳(از روی Ωاپ  ԴԴپوركاظم گلدمحمّ  :ԷشردیباΩه و  نو̼س̑ندهٔ مازندرانى، 
ّ߱ جمالشيرازی، مير نجوا راس̑تهٔ )۲ج( فرهنگ ݨا̯گيری ،)۱۳۵۹حسين (̽نا  رحيم عف̀فی، مشهد: ، و̽

 دا̮شگاه مشهد.
 اقˍال.  ، تصحیح عبّاس ˭لیلى، ؜ران: کتابخانهٔ Եريخ روԹن)، ۱۳۱۳الله ǫمٓلى (اولیاء

 ، ؜ران: ميراث مک˗وب.م˗ون طبری ،)۱۳۸۸ˊرج̀ان، حˍیب (
 ϼبير.ۡم محمد معين،؜ران: امير اهه )، ب۳(ج ˊرهان قاطع ،)۱۳۶۱( تبر̽زی ˊن ˭لفحسيند، محمّ ˊرهان
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لى ( ران: م̱سوب به بلعمی)، تصحیح محمدّ روشن، ؜ (گردانیدهٔ  طبری Եريخنامهٔ )، ۱۳۸۰بلعمی، ابو̊
 سروش.
 ؜ران: اميرϼبير. ،)۳(ج ش̑ناسىس̑بک ،)۱۳۶۹( ءالشعراؚار، ملک

امير پازواری از دیدگاه ، »امير فقط مازندرانى ن̿ست« ،)۱۳۷۶تقی (دپوراحمد جک˗اݪ، محمّ 
 سبز. نصری اشرفى و ت̿ساپه اسدی، ؜ران: ˭انهٔ  وشش ݨا̯گيرϼ به ،،ʹژوهشگران و م̲تقدان

 وادبیات  دا̮شکدهٔ  مجࠁّٔ ، »تحلیل ساخ˗اری فعل در گو̼ش گیلکی ߔردشت« ،)۱۳۶۷ثمره، یدالله (
 .۱۸۷ -۱۶۹: ۴ -۱ ــ، شم۲۶، س̊لوم ا̮سانى دا̮شگاه ؜ران

 فرهنگی ݨا̯گيری. مؤسسهٔ  :نوشهر ،کندلوس ،)۱۳۶۷ݨا̯گيری، ̊لى اصغر (
ّ ˨اسب طبری، محمد  کتابخانه، موزه و :؜ران ، تصحیح ˡلال م˗ینى،الغرائبةتحف ،)۱۳۹۱وب (ˊن ای

 مرکز اس̑ناد مجلس شورای اسلامی.
 ˊن عبدالملک قمی، تصحیح و تحش̑یهٔ ˊن حسنˊن ̊لى حسن، ˔رجمهٔ Եريخ قم، )۱۳۶۱(قمی د ˊن محمّ حسن

 ا߱̽ن ؜رانى، ؜ران: توس.د ˡلالس̑یّ 
 بوذرجمهری :؜ران Դٓǫدی،محمود نجم Դ مقدمهٔ  ،المؤم̲ينةمؤمن Թ تحف حکيم هٔ تحف ،Ե)تنكابنى (بى منحکيم مؤ 

 (مصطفوی).
 ؜ران: پازینه. ،مردم تنكاˊن (شهسوار) فرهنگ ،)۱۳۸۷˭لعتبری لۤكى، مصطفی (

ஒلکساندر ( ǫ ،وϼسيروس سهامی، ؜ران: پیام. ، ˔رجمهٔ سرزمين گیلان ،)۱۳۵۴خودز 
زاده، خمامی جعفر ، ˔رجمهٔ های ج̲وبى درԹی خزرهای محلى ساکنان ϼرانه˔رانه ،)۱۳۸۱( ــــــــــــــــــــ

 ؜ران: سروش.
 چشمه.  :؜ران ، به ϼوشش ̊لى حصوری،نوروزԷمه ،)۱۳۸۵خ̀اّم ن̿شابوری، عمر (
ــ ، شم۱۵س ،واگیࠁ ،»تنكاˊنروایتى از گالش ̯يمكا و گیل ̯يمكا در « ،)۱۳۸۶داԷی ̊لمی، ݨا̯گير (

۹۴: ۳۱. 
-۳۳۷۴: ۶ج( دکتر محمود افشار Էموارهٔ ، »Եت و Եج̀ک و Եز̽ک« ،)۱۳۷۰د (دبيرس̑یاقى، محمّ 
 .ب̱̀اد موقوفات دکتر محمود افشار؜ران: گردǫوٓری ا̽رج افشار،  )،۳۴۲۱
 )، ؜ران: سمت.ج۲( های ا̽رانىنش̑ناسى زԴرده ،)۱۳۹۲د (دبيرمقدم، محمّ 

 محمود ؚفروزی، ؜ران: قطره. )، ˔رجمهٔ ۱(ج پیترو دلاواࠀ سفرԷمهٔ  ،)۱۳۸۰دلاواࠀ، پیترو (
ر سليری ،)۱۳۸۶دومانیان، واهه (  ، ؜ران: ʹژوهشگاه ̊لوم ا̮سانى و مطالعات فرهنگی.لو̝

˔رجمه و توضیح  )،۱(ج )يىا̽ران (مطالعات جغراف̀اهی˃ت ̊لمی فرا̮سه در  ،)۱۳۳۸مرگان، ژاک ( دو
 كاظم ودیعی، تبر̽ز: ان˖شارات چهر.
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 ده˯دا. Էمهٔ لغت ، ؜ران: مؤسسهٔ Էمهلغت ،)۱۳۷۷(و همكاران)، ( اکبرده˯دا، ̊لى
 ــ، شم۱۶، سزԴ̮ش̑ناسى مجࠁّٔ ، »قصران های دهاتى م̲طقهٔ گردǫوٓری زԴن« ،)۱۳۸۰هيم، گیتى (ی ـد

۱ :۲- ۱۸. 
رجمه و ˔̎لامعلى وح̀د مازندرانى، ؜ران: بنگاه  ، ˔رجمهٔ مازندران و استرԴٓǫد ،)۱۳۴۳ل ( راب̲̿و، ه.

 ̮شر کتاب. 
 ʹرو̽ن.−؜ران: معين ،فرهنگ زԴ̯زدهای رامسر (سخت سر) ،)۱۳۸۳رحيمیان، حسن (
، ۱۰، سواگیࠁ، »نظری د̽گر و Եزه ˊر مدفن ش̑یخ زاهد گیلانى« ،)۱۳۸۰الله (رحيمیان، عنایت

 .۲۵ -۲۴: ۶۵ ــشم
س̑تاد  يى جغراف̀ا: اس̑تان دوّم)، ؜ران: دا̽رهٔ ۳(ج  ا̽رانيىفرهنگ جغراف̀ا ،)ǫ )۱۳۲۹رٓا، حس̲̿علىرزم

 ار˓ش.
، ا̽ران در زمان شاه سلۤن صفوی)شاه̱شاهی سا̮سون (وضع Ͻشور  سفرԷمهٔ  ،)۱۳۴۶(سا̮سون 

 س̲̿ا.؜ران: اˊنتقی تفضّلى،  به اهۡم و ˔رجمهٔ 
تصحیح  ،،ریالوقایع مظفّ المورّ˭ين و مراتملکهای Թدداشت ،)۱۳۶۸˭ان (س̑پهر، عبدالحسين
 ، ؜ران: زرّ̽ن.يىعبدالحسين نوا
، ؜ران: ای، لاسگردی، س̑نگسری، شهميرزادیفرهنگ سمنانى، سر˭ه ،)۱۳۴۲س̑توده، م̲وچهر (
 دا̮شگاه ؜ران.

 ،؜ران: ǫگٓه.از ǫسٓ̑تارا Ե اس̑تارԴد ،)۱۳۷۵( ــــــــــــــــــــــــــــ
، به )۴۷۷ -۴۷۱: ۱۰(ج فرهنگ ا̽ران زمين، »سب سليری لهˤهٔ « ،)۱۳۸۵( ــــــــــــــــــــــــــــ

 .سخن ، ؜ران:ϼوشش ا̽رج افشار
ژگی ،)۱۳۶۹پور، ݨا̯گير (سرت̿پ  ، رشت: گیلكان.های گیلکیهای دس̑توری و فرهنگ واژهو̽

: ؜ران ،Ͻجور مازندران) جغراف̀ای م̲طقهٔ Ͻجور (Եريخ، فرهنگ و  ،)۱۳۸۷سلطانى لرگانى، محمود (
 ǫرٓوَن.

 :۳۴ ــ، شمفرهنگ Էمهٔ ، »ǫنٓ گو̼ش گیلکی و مروری اجمالى ˊر Եريخάهٔ « ،)۱۳۷۸سمیعی، احمد (
۱۳۹-۱۳۳.  

 ، سمنان: بوس̑تان اند̼شه.يىگو̼ش الیكا ،)۱۳۸۴حس̿نى، ̊ليرضا (شاه
 شه.سمنان: ان˖شارات بوس̑تان اند̼  ،Ͻهن ǫنٓخوار (گرمسار) و ميراث  ،)۱۳۸۵( ــــــــــــــــــــ

جک˗اݪ، رشت:  پ. )، به ϼوشش م.۲(ج Էمهگیلان ،»Եلش« ،)۱۳۶۹شف̀قی عنبرانى، هارون (
 .۱۸۷ -۱۸۱: طاعتى
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 ، ؜ران: ʹژوهشگاه ̊لوم ا̮سانى و مطالعات فرهنگی.گو̼ش رامسری ،)۱۳۸۵شکری، گیتى (
 ؜ران: دا̮شگاه ǫزٓاد ا̽ران. ،˔کو̽ن زԴن فارسى ،)۱۳۵۷اشرف (صادقى، ̊لى

 ، ؜ران: فرهنگ معاصر.ش̑ناسىفرهنگ توصیفی معنى ،)۱۳۸۴صفوی، ϼوروش (
̽ن مرعشی ( ّ߱ مه از اهۡم ˊرؠارد دارن، مقد، به Եريخ طبرس̑تان و روԹن و مازندران)، ۱۳۶۳ظهيرا

 یعقوب ǫژٓند، ؜ران: ̮شر گستره.
 .۵۷۴ -۵۶۹: ۹ -۶ ــشم، ۱۵ ج ،ǫیٓنده مجࠁّٔ ، »Եت و Եج̀ک« ،)۱۳۶۸احمد (، ميريىطباطبا
به تصحیح و  فرهنگ رش̑یدی (در لغت و اس̑تعارات زԴن فارسى)، ،)۱۳۸۶ش̑ید تتوی (عبدالرّ 

 هداروند، ؜ران: س̑ۤی دا̮ش. ـاکبر ب  مقدمهٔ 
 ، ؜ران: زعيم.هشهر و گلوگاه ـهای ب های شهرس̑تانʹژوهش در Էم Դٓǫدی ،)۱۳۹۰عظيمی، مختار (

ّ߱ مه، صمصام̊لاّ   ԴԵن. Ωاپ، ؜ران: Թدگار فرهنگ ǫمٓل ،)۱۳۲۸̽ن (ا
 .؜ران: ǫمٓوت دوازده گل ؚاری (̯گاهی به ادبیات دیلمی و طبری)، ،)۱۳۸۸حمان (عمادی، عبدالرّ 
 رشت: گیلكان. ،های ʹژوهشی)مقاࠀ گان (گزیدهٔ فره ،)۱۳۸۹( ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و ̊لوم ا̮سانى ʹژوهش̑نامهٔ ، »گو̯گی در گو̼ش مازندرانىزԴن و دويىهمگرا« ،)۱۳۸۱(د عموزاده، محمّ 

 .۱۶۰ -۱۳۹: ۷و  ۶ ــ، شم۲، ساجۡعی دا̮شگاه مازندران
 ۲۵۱۳ ــ، شم۹، سˡام جم هٔ روزԷم، »طرح ملى اطلس زԴنى« ،)۱۳۸۷فراهانى جم، فرا̯ک (

 .۱۲): ۱۳۸۷سف̲د۱۵(
ّ߱ فراهانى، شمس ژه ونوشه مجࠁّٔ ، »هاکنكاشى در لهˤه« ،)۱۳۷۷اعظم (̊لىح̀دری،  /̽نا هنر  Էمهٔ (و̽

 .۴۶ -۴۴ :و اند̼شه)، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی
ن)، از فروپاشى دولت ساسانیان ǫ Եمٓدن سلجوق̀ا: ۴ج( ϼيمبريج Եريخ ا̽ران ،)۱۳۹۰، رתارد (فرای

 ؜ران: اميرϼبير. حسن انوشه، ˔رجمهٔ 
، »ˊرهان قاطعگو̼ش گیلکیِ (را̯کوهی و اشکوری) در « ،)۱۳۶۹ماچ̀انى، مصطفی (پور فرض

 .۲۶۸ -۲۴۷ :جک˗اݪ، رشت: طاعتى پ. به ϼوشش م. )،۲(ج Էمهگیلان
س̑ندهٔ ، نصاب مازندرانى، )۱۳۶۱( ˔يمور، اميرساروی قاˡار  ԴԴپور.كاظم گلدمحمّ  :ԷشردیباΩه و  نو̼

 نگی.، به اهۡم ࠐين همبلى، ؜ران: ̊لمی و فره Եريخ اولجایتو ،)۱۳۹۱(ˊن محمد كاشانى، عبدالله
 های فرهنگی.ساری: ʹژوهش،  خزان من ساری از شهر بىيىهازمزمه ،)ϼ۱۳۸۰بيری، ̎لامرضا (

 س̲̿ا.اˊن ، ؜ران: کتابخانهٔ گیلان ،)Ͻ۱۳۴۷شاورز، ϼريم (
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نى ادبیات و ̊لوم ا̮سا دا̮شکدهٔ  مجࠁّٔ ، »ها در گو̼ش گیلکیع لهˤهتنوّ « ،)۱۳۷۱كلباسى، ا̽ران (
 .۹۷۶ -۹۳۴: ۴ ــ، شم۲۵ ، سدا̮شگاه فردوسى مشهد

طالعات م؜ران: ʹژوهشگاه ̊لوم ا̮سانى و  ،گو̼ش ߔردشت (رودԴرک) ،)۱۳۷۶( ـــــــــــــــــــــــ
 فرهنگی.

ا̮شگاه ارسلان گلفام و اکبر حسابى، ؜ران: د ˔رجمهٔ  ،هااطلس زԴن ،)۱۳۸۷ری، ˊرԷرد و د̽گران (كمُ 
 ؜ران.

 ϼوده، ؜ران: انجمن ا̽رانويج.  ا̽ران ۹ شمارهٔ  ، جزوهٔ طبری Էمهٔ واژه ،)ϼ۱۳۲۶یا، صادق (
 .۱۹ -۲: ۴۶و ۴۵ شمــ، ۴ ، دورهٔ فرهنگ و مردم مجࠁّٔ ، »ماها« ،)۱۳۴۵( ـــــــــــــــــ
 ـ و مطالعات  ، ؜ران: ʹژوهشگاه ̊لوم ا̮سانىشصت و هفت گو̼ش ا̽رانى Էمهٔ واژه ،)۱۳۹۰(ــــــــــــــــ

 فرهنگی.
ين یوسفی، اهۡم و تصحیح ̎لامحس ، بهԷمهقابوس ،)۱۳۶۴س ˊن اسک̲در، عنصرالمعالى (وϼیكاو 

   ؜ران: ̊لمی و فرهنگی.
 ࠐس̑تى بحرینى، ؜ران: هرمس. ، ˔رجمهٔ گيری زԴن فارسىشكل ،)۱۳۸۴لازار، ژیلبر (
ّ߱ شمس ˊنلاهیجی، ̊لى  ان.، تصحیح م̲وچهر س̑توده، ؜ران: ب̱̀اد فرهنگ ا̽ر Եريخ ˭انى ،)۱۳۵۲̽ن (ا

زهای قومی در ̽کی از لات مربوط به مر ش̑ناختى تحوّ ˊررسى ا̮سان« ،)۱۳۸۳ثه (محب حس̿نى، محدّ 
 .۱۴۶ -۱۱۷: ۶ ــ، شم۳، سش̑ناسىا̮سان Էمهٔ ، » شمال ا̽رانيىم̲اطق روس̑تا

 .مطالعات و تحق̀قات فرهنگی ، ؜ران: مؤسسهٔ ش̑ناسى زԴندرǫمٓدی ˊر ˡامعه ،)۱۳۶۸يحيى (سى، مدرّ 
را̼ش Դˊک خضراԳلحانˡامع ،)۱۳۸۸( مراغی، عبدالقادر  .، ؜ران: فرهنگس̑تان هنريى، مقابࠁ و و̽
 ،های گیلکی)المثلانضمام اصطلا˨ات و ضربگو̼ش گیلکی (به Էمهٔ واژه) ۱۳۸۲مرعشی، احمد (

 رشت: طاعتى. 
 ،؜ران: اميرϼبير.فرهنگ فارسى ،)۱۳۶۴د (معين، محمّ 

ان: دکتر ̊لینقی منزوی، ؜ر  ، ˔رجمهٔ Գقاليمةالتقاس̑يم فى معرفاحسن ،)۱۳۸۵مقدسى، ابوعبدالله (
 ϼومش.

 ϼوشش م̲صوره اتحادیه (نظام مافى)، گستره. به ،شمال سفرԷمهٔ  ،)۱۳۵۹مکنزی، Ωارلز فرا̮س̿س (
 .، تصحیح م̲وچهر س̑توده، ؜ران: ب̱̀اد فرهنگ ا̽رانԵريخ مازندران، )۱۳۵۲( گیلانى̊لى ش̑یخملاّ 

تصحیح، ˔كمیل و  ،ملگونف به سوا˨ل ج̲وبى درԹی خزر سفرԷمهٔ  ،)۱۳۶۴ملگونف، گر̽گوری (
 مسعود گلزاری، ؜ران: دادجو. ˔رجمهٔ 
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تصحیح م̲وچهر س̑توده، ؜ران:  به ،العالم من المشرق الى المغرب˨دود، )Է۱۳۶۲ش̑ناس ( مؤلف
 طهوری. کتابخانهٔ 

، ناسىمجࠁّٔ زԴ̮ش̑  ،»غربى گو̼ش تنكابنى از زԴن مازندرانى ساخۡن فعل در«، )۱۳۸۲فرش̑ته ( ،مؤمنى
 .۱۱۵ -۱۰۱: )۳۵پیاپ̖ی  (شمارهٔ  ۱ ــ، شم۱۸س

 ؜ران: ب̱̀ادتصحیح م̲وچهر س̑توده، ، بهԵريخ ˭اندان مرعشی مازندران ،)۱۳۵۶( مرعشیمير̝يمور 
 فرهنگ ا̽ران.

، ؜ران: ϼوشش مسعود گلزاری به ،...استرԴٓǫد و مازندران و گیلان و  سفرԷمهٔ  ،)۱۳۵۵اˊراهيم ( ميرزا
 ب̱̀اد فرهنگ ا̽ران.
 .،؜ران: توسش̑ناسى و زԴن فارسىزԴن ،)Է۱۳۶۱تل ˭انلری، ʹرو̽ز (
 ؜ران: فرهنگ ̮شر نو. ،)۱(ج زԴن فارسىԵريخ   ،)۱۳۸۷(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ، ؜ران: ب̱̀اد ن̿شابور.مازندرانى Էمهٔ واژه ،)Դ۱۳۶۸قر (دزاده Դرفروش، محمّ نجف
 ، ؜ران: اح̀اء کتاب.فرهنگ واژگان تبری ،)۱۳۸۱نصری اشرفى، ݨا̯گير (

 )، به۲(ج پیکرحکيم نظامی گنجوی شامل: خسرو و شير̽ن و هفت س̑بعهٔ  ،)۱۳۶۳نظامی گنجوی (
 تصحیح حسن وح̀د دس̑تگردی، ؜ران: ̊لمی.

 )، ؜ران: کتابفروشى خ̀اّم.۴(ج فرهنگ نف̿سى ،)۱۳۴۳نف̿سى، ̊لى اکبر (
ّ߱ سفرԷمه ،)۱۳۹۰نوری، مصطفی ( هٔ  ̽ن شاه (Էمهٔ های عصر Էصرا : ؜ران اوّل)، مازندران، مجمو̊

 البرز.
 .۱۷ -۱۶: ۵ ــ، شم۱، سواگیࠁ، »گیلان در شعر امير پازواری« ،)۱۳۷۱نوزاد، فریدون (

 ؜ران: سالمی. )،۲ج( Դبل (شهر زیبای مازندران) ،)۱۳۸۳نیاكى، جعفر (
هٔ  ،)۱۳۷۵یوش̑یج ( نۤ ˊرداری و گردǫوٓری، ̮س˯ه یوش̑یج (فارسى و طبری)، كامل اشعار نۤ مجمو̊

 ؜ران: ̯گاه.  ،تدو̽ن: سيروس طاهباز
 ّ߱  د روشن، ؜ران: اساطير. ، تصحیح محمّ ԷمهمرزԴن ،)۱۳۷۶̽ن (وراوینى، سعدا
 .۲۱ -۱۶: ۹ ــ، شم۸، س ϼیهان فرهنگی، »زԴن و گو̼ش معیار« ،)۱۳۶۹وثوقى، حسين (
 ه.، ؜ران: کتابفروشى اسلامّ̀ Էصریǫرٓای فرهنگ انجمن ،)۱۳۳۸˭ان (قلىهدایت، رضا
 ϼوشش مظاهر مصفّا، ؜ران: امير ϼبير. ، بهءالفص˪امجمع ،)۱۳۴۰( ــــــــــــــــــــ
لى گر ، بهالعارفينرԹض ،Ե)(بى ــــــــــــــــــــ  دی.نى، ؜ران: کتابفروشى محمو كاϼوشش ࠐر̊
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 فرهنگس̑تان Էمهٔ ، »يىجوها: بیان مشكل و Ωارهو لهˤه هازوال زԴن«،)۱۳۷۴الله (دی، لطفԹرمحمّ 
 .۱۱۸ -۷۶: ۲ ــ، شم۲، س̊لوم

 ، ؜ران: ̮شر مرکز. هازԴن، ˔رجمه و ارتباط فرهنگ ،)۱۳۸۴یعقوبى، حسين (
 ، ؜ران: وزارت فرهنگ و هنر.لنگا  ،)۱۳۵۶اصغر (نیا، ̊لىیوسفی

 

 
 

 

 

  


